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Abstract 

The modern Islamic civilization tries to create a new civilization that can include all the 

aspects of civilization by taking advantage of its past heritage and experiences as well as 

the tools, gifts and useful achievements of the western material civilization. Since the 

beginning of the revolution, cinema has been worthy of attention as a cultural tool to be 

used as a means to promote religion. In this research, selected cinematographic works of 

four decades after the Islamic revolution, which had a religious theme, have been 

examined. The research method used in this research is the method of discourse analysis 

and discourse semiotics, and religious cinema discourses have been examined after 

identification. The findings of the research show that according to the analysis of the 

discourses and semiotics of the examined film works, five main discourses were 

identified, including the discourse of the Islamic revolution and the holy defense, the 

discourse of urbanization and ruralism, the discourse of individuality, the discourse of 

religious tolerance and pluralism, and the discourse of return. . In the discourse of 

religious tolerance and pluralism and the discourse of individualism, conflicts and 

conflicts with the discourse of the Islamic revolution and holy defense and the discourse 

of return are felt and airy. Also, there are overlaps between the discourse of the Islamic 
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revolution and holy defense and the discourse of return. This overlap between these two 

discourses and the discourse of urbanism and ruralism also applies. 

Keywords: media, civilization, cinematic discourses, semiotics, Islamic revolution



 

 

 ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيرسانه و فرهنگ
  375 -  341، 1401، پاييز و زمستان 2، شمارة 12ـ پژوهشي)، سال   نامة علمي (مقالة علمي دوفصل

  ايراني –نظام رسانه اي تصويرساز، الزام تمدن سازي اسلامي 
  (با تاكيد بر گفتمان هاي سينمايي موجود 

  در چهار دهه پس از انقلاب اسلامي)
  *مهدي مختار پور

  چكيده
از  نيـز  و خـود  گذشـته  تجربيات و ميراث از گيري بهره با كه دارد آن بر سعي اسلامي نوين تمدن

بتوانـد   كـه  بپـردازد  نـوين  تمدني ايجاد به غرب، مادي تمدن مفيد دستاوردهاي و مواهب ابزارها،
مـورد   يفرهنگ ـ ياز آغاز انقلاب چونان ابزار نمايسباشد.  برداشته در را تمدني هاي جنبه تمامي

 ـاستفاده گردد. در ا نيد جيترو يبرا يا لهياز آن به عنوان وس تا بوده انيتوجه شا  پـژوهش  ني
آثار منتخب سينمايي چهار دهه پس از انقلاب اسلامي كه مضمون ديني داشته اند مورد بررسي 

 يگفتمان و نشانه شناس ليروش تحلقرار گرفته اند. روش پژوهش مورد استفاده در اين تحقيق 
شناسايي مورد بررسي قرار گرفته اند. يافتـه   پس از ينيد ينمايس يها گفتمان واست ي گفتمان
با توجه به تحليل گفتمان ها و نشانه شناسي آثار سينمايي مـورد   حقيق نشان مي دهد كههاي ت

و  يزيشـهرگر  گفتمان، و دفاع مقدّس يگفتمان انقلاب اسلامبررسي پنج گفتمان اصلي شامل 
 بازگشـت  گفتمـان و  تسـاهل و تكثرگـرا   ينداريد گفتمان، محور تيفرد گفتمانيي، روستاگرا

 و هـا  تخاصم ،يخواه تيتساهل و تكثرگرا و گفتمان فرد ينداريگفتمان ددر  .شناسايي شدند
است.  دايو دفاع مقدس و گفتمان بازگشت محسوس و هوا يبا گفتمان انقلاب اسلام ييزهاستي

موجود  ييهاي همپوشان و دفاع مقدس و گفتمان بازگشت يگفتمان انقلاب اسلام نيب نيهمچن
  .كندي صدق م زين ييروستاگرا و يزيان و گفتمان شهرگردو گفتم نيا نيب يهمپوش نياست. ا
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  يانقلاب اسلاميي، نشانه شناسي، نمايس يگفتمان هاي، تمدن سازرسانه،  ها: دواژهيكل
  
  مقدمه. 1

 اسلامي ايـران  جمهوري چهارم دهه در مهم مسائل و مباحث از يكي اسلامي نوين تمدن مبحث

رسـيد. در   پيـروزي  بـه  پهلـوي  رژيـم  براندازي با اول مرحله در ايران اسلامي است. جنبش بوده
سياسي،  هاي توطئه انواع از پس سوم مرحله در و گرديد منجر اسلامي نظام استقرار به دوم مرحله
در  آن گسـترش  زمـان  چهـارم  مرحلـه  گرديد. در منجر نظام تثبيت به فرهنگي و اقتصادي نظامي،
 مي تواند گرديد مطرح كه شد منجر مسلمانان استقبال و اسلامي بيداري با آن تبع به و اسلام جهان

 بـه احيـاي   تـوان  مي ايران مركزيت با ديگر عبارت كند. به حركت اسلامي احياي تمدن سوي به

 است. ايـن تمـدن   آن ميراث و عقبه اسلامي كهن تمدن سابقه كه گردد منجر اسلامي نوين تمدن

 ابزارهـا،  از نيز و خود گذشته تجربيات و ميراث از گيري بهره با كه دارد آن بر سعي اسلامي نوين

 جنبه بتواند تمامي كه بپردازد نوين تمدني ايجاد به غرب، مادي تمدن مفيد دستاوردهاي و مواهب

 كه روبرو است متعددي هاي چالش و ها فرصت با مسير اين در .باشد برداشته در را تمدني هاي

باشد  طرح مي قابل نظامي - علمي و فرهنگي اقتصادي، سياسي، هاي وچالش ها فرصت به آن اهم
ي و در زبــان فرانســو  )Civilizationي (ســيتمــدن در زبــان انگل ). 170: 1397(بصــيري، 

)Civilisation( نيلات ةاز واژ برساخته civis ةدر عهد باستان واژ. است civis اختصاص  يافراد به
 يمكان م نيكردند. ا يو سكونت م يزندگ گريد ياز مكان ها شيب مكان كيكه در  افتي يم

برگرفتـه از   يواژه ا يدر زبان فارس تمدن. باشد نهايمانند ا ييها مكان ايتوانست خانه، دهكده 
نوشـته   نيمدخل تمدن چن ليدهخدا ذ ة دارد. لغت نام ينسبتاً مشابه ياست و معنا يزبان عرب

جتماع اهل حرفه، اقامت كردن در شهر، ا شهر بود  باش كردن و انتظام شهر نمودن و در: است
 ن،يمع ـ(كرده اسـت   معنا» شدن نيشهرنش«تمدن را   ني. فرهنگ مع)1377 دهخدا،( ينيشهرنش
آن به كار برده شـده اسـت؛ امـا از     يلغو يعموماً تمدن در معنا ،يمتون كهن فارس در. )1386
آن منسوخ شـده اسـت. در    يلغو يكاربرد تمدن در معنا جيشاه به بعد به تدر نيناصرالدة دور

 يبـرا  يمعـادل  ةو به منزل يياروپا يكشورها يو ترق شرفتيپ انيب يتمدن برا ةواژ از دوره نيا
. افتيخود را  نيامروز ياصلاح يمعنا جيشد. تمدن به تدر استفاده civilizationي فرانسو ةواژ

 ـ ةمكتوبات خـود از تمـدن و دول معظم ـ   يدر برخ ياسدآباد نيالد جمال ديچنانكه س  ةمتمدن
  ).74: 1397ي، حسيني و ارياسفند( استفاده كرده است
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 اسلامي تمدن 1.1
 كمك به طبيعت قوانين و كشف اجتماعي زندگي با فقط كه است اي گونه به انسان خلقت ماهيت

 از تركيبـي  اسـلام  اساس برسد. بر همين تمدن و كمال اوج به تواند مي خود اختيار و اراده عقل،

 تعاوني زندگي و شخصيت اجتماعي به و است اجتماعي و ديني معنوي، و مادي قوانين و احكام

 حكومت تا آفريد را ). خداوند پيامبران31و  27: 1351كرماني،  (حجتي دارد را توجه كمال افراد

 بـه  و بيـاموزد  انسـان  به قوانين را كشف راه تواند كه مي خداست فقط چون دهند؛ تشكيل عدل

 و الهـي  رهبـري  احكـام بـا   تا حكومت است تشكيل نيز اسلام احكام اجراي لازمة منظور همين
 قانون بياموزد. انسان به را قوانين كشف چگونگي و شود تفسير وحي به متصل

: 1391مازندراني،  (شفيعي نيست رسالت سند و الهي معجزة قرآن، جز كتابي نيز اسلام اساسي
شـد.   گـذاري  پايـه  نيـز  اسلامي تمدن اسلامي، حكومت تشكيل و مدينه به پيامبر هجرت با). 23

 بود، نظر تبادل و تجمع محل و نظامي و سياسي عبادي، مركز كه مسجد ساخت با در مدينه پيامبر

 سـطح  در را قـوانيني  قـرآن  براساس داد. تشكيل را واحده امت مسلمانان، با اخوت بستن عقد با

: 1385بست (جعفريان،  عمومي پيمان يثرب مشركان و يهوديان مسلمانان، با و تدوين كرد جامعه
 ماهيـت  هاي نشانه از ديگر يكي نيز اسلام پيامبر اقدام ). اين127: 1381؛ منتظرالقائم، 450- 430

 با هم آن اسلام، به آنها دعوت و ديگر كشورهاي با روابط يعني برقراري است؛ اسلام دين تمدنيِ

 گسترة روم هاي طلبي سلطه با مبارزه سپس و مكه فتح با .جنگ از طريق نه سفير فرستادن و نامه

  ). 655- 629: 1385يافت (جعفريان،  گسترش باز هم اسلامي تمدن و فرهنگ
 آن، هـاي  آمـوزه  و اسـت  محـور  تمـدن  اي انديشه آن، از شيعي خوانش خصوص به اسلام،

 اسـلام  مـا  عصـر  اسـت. در  شده تشريع ابعاد تمامي در بشر زندگي به دادن سامان جملگي براي

 خـود  بيرونـي  موجوديـت  از سابقه بي اي تجربه محاق، و مهجوريت قرن از چهارده پس شيعي،

 مختلـف  هـاي  حـوزه  در تمـدني،  دستاوردهاي با مواجهه از ناگزير موارد بسياري در نيز ما دارد؛

 قـرار  تأثير تحت نيز را ما تمدني حوزة آنها، فراگيري و تبعات ناخواه، كه خواه معنا بدين هستيم؛

 غيريت ايران، اسلامي انقلاب هويت سلبي است. وجه بوده چنين كه تاكنون طور همان دهد؛ مي

 تعريفي ارائة و برساخت شرط غير، با مواجهه البته است و كنوني گير عالم تمدن قبال در آن سازي

 از برتـر  الگـويي  ارائـة  بـر  مبني خود ادعاي با اسلامي ايران، انقلاب است. هويت خود از ايجابي

 فرضـي  پـيش  صـورت  بـه  ادعا اين و شود برساخته مي انسان، زندگي براي غرب تمدني الگوي

 جزئيات به كه هنگامي كلي، گزارة اين اما بازخواني است؛ متصور اسلامي انقلاب فرايند در نظري

 بهتـر،  عبـارت  بـه  يـا  پيـام  انتقـال  بـراي  ايجاد سازوكارينيست.  آسان چندان خوريم، برمي آن
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 بسـياري  راهكارهـاي  تجدد، البته و تمدني است هر لوازم از معنا، به دهي شكل براي سازوكاري

 نياز به گويي پاسخ براي غرب تمدن راهكارهاي از است. يكي كرده ارائه و انديشيده نياز اين براي

 بسيار گذشته، قرن يك حدود از را آن غرب كه سازوكاري سينماست؛ معنا، به دهي شكل تمدنيِ

 ملغمـه  كه است. سينما آورده ارمغان به آنان براي زيادي نيز فتوحات سينما و گرفته گرفته كار به

 ايجـاد  معنـا  به دهي شكل براي نظيري بي سازوكار است،» هنر، رسانه و صنعت«گانة  سه از اي

 تمـدن  سـردمداران  فزايندة اندازي دست ديگر از سوي و آن، به مخاطبان توجه سويي از و كرده

اسـت   بـوده  رسـانه  ايـن  تأثيرگـذاري  قـدرت  دهندة آن، نشان از بيشتر هرچه استفادة براي غرب
 توانـد  مـي  مسـئله،  ايـن  و اسـت  تجـدد  انديشة و غرب سينما ). خاستگاه231: 1397(جوادي، 

 منتفي اسلامي، تمدن براي آن انتفاع امكان بحث اما كند؛ ايجاد آن در چندوچون بسياري اقتضائات

 نظرات غرب، تمدني دستاوردهاي و تكنولوژي از شيعي اسلام مختلف هاي نيست. البته خوانش

 تمـدن  براي تكنولوژي انتفاع امكان يعني مسئله، اين ماهيت سر بر بحث و اند ارائه كرده مختلفي

- 70: 1392دارد (نامـداري،   وجود نيز زيادي مباحث باره اين در و دارد اي جايگاه ويژه اسلامي،
 مـي  صـورت  چگونـه  فرايند اين باشد، ديني تواند مي سينما اگر كه است مهم اين سؤال ). اما80

كنـد.   مـي  ارائه سينما شدن ديني براي هايي ويژگي چه با را هايي يا نسخه نسخه چه دين و گيرد
 تبيين چگونگي شامل نظري اي ديباچه تدوين مسير در را ما اين سؤال، به گفتن پاسخ براي تلاش

 ديني مفاهيم و ها پيام انتقال كاركرد گفته، پيش ملاحظات به باتوجه .دهد مي سوق ديني سينماي

 در معنـوي  هـاي  ارزش فقـر  گرفتار كه ما كنوني دنياي براي سينما ضرورت انكارناپذير عنوان به

 مقالـه،  ايـن  پس شود؛ كشف آن ناشناختة ابعاد و بشود بيشتري مطالعة است، بايد اطلاعات عصر

 ملزومات مسلمان، انديشمندان نظر از فلسفي و حكمي دستاوردهاي دادن با سريان كند مي تلاش

  است. تكميلي مبحث هرگونه مقدمة كه كند فراهم را دين منظر از سينماي مطلوب نظري
 بر مي در را مختلفي نظري هاي حوزه كه است گسترده بسيار اي پديده سينما پديدة هرحال به

هـاي   حـوزه  تمـامي  با سينما نوع اين نسبت شود، مي گفته سخن ديني سينماي از كه زماني گيرد.
سـينماي   ماهيت دقيق تبيين بنابراين گرفت؛ خواهد قرار تأثير تحت و شد خواهد مطرح نيز درگير
است  لازم اينكه سخن كند. كوتاه مي دنبال را آن واقع در مطالعه اين كه است ضرورياتي از ديني،

دقيق  تعبيرِ به زيرا كنيم؛ پرسش سينما ماهيت از ديگر بار بايد و شود ارائه سينما از جديدي تعريف
دوران  ايـن  در و است شده آغاز بشر حيات در اي تازه عصر اسلامي انقلاب وقوع با آويني، شهيد
هر چيز  و جديد ديني كنيم. سينماي تعريف نو از چيز همه با را خودمان نسبت است لازم جديد،
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درسـتي   بـه  سـازي  تمدن فرايند وگرنه برآيد آن از و بگنجد انقلاب متن و بطن در بايد تنها ديگر،
  ).233- 232: 1397گرفت (جوادي،  نخواهد صورت

  
  اسلامي تمدن بازسازي 2.1

 هـاي  شـيوه  و هـا  روش بر با تكيه دين هاي ارزش بنياد بر كه اي پديده عنوان به اسلامي انقلاب

 بـه  را اسـتبداد  و اسـتعمار  مبارزه با و مقاومت از جديدي الگوي و گرفت شكل دموكراسي نوين

 نويني شكل و و حاكميت سياست قدرت، عرصة در مديريت از جديدي الگوي گذاشت، نمايش

 سامان را هدايت و بيداري فكري و احياگري از جديدي نوع و نهاد بنا را مزبور تاريخي كاركرد از

 يـك  عنـوان  بـه  را» امت اسـلامي «اصطلاح  بار اولين براي اسلامي كرد. جمهوري متجلي و داد

 جهـاني  حـوزة  بـه  خـود را  اي منطقه نفوذ حوزة تا كرد جهان سياسي ادبيات وارد انقلابي مفهوم

 هـاي  ملت به خودباوري فرهنگي اعطاي با انقلاب ). اين110: 1393دهد (رحماني،  ارتقا اسلام

 جهـان  در نوانديشـي دينـي   پيـام  انتقال براي ارتباطي مدرن هاي فناوري از گيري بهره و مسلمان

 ارزش رهگـذر احيـاي   از رساند. همچنين، ظهور منصة به را خود تمدني رويكرد توانست اسلام

 زا، توسـعة  درون و جانبـه  همـه  تعـالي  و توسـعه  گستري، عدالت و محوري عدالت چون هايي

گرايـي،   اسـتقلال  نفـس،  عـزت  طلبي، صلح مشروع، هاي آزادي و انساني كرامت محور، عدالت
 دوستي علم طلبي، حقيقت خداجويي، حس شكوفايي هنجارسازي، مداري، دين و اخلاق توسعة

 و شـكوفايي  موجبـات  آن، گسـترش  و بسط و ديني سالاري مردم مباني تحكيم و دوستي و نوع
 تمـدن  ترتيـب،  آورد. بـدين  فراهم نوين سازي تمدن راستاي در را اسلامي تمدن مجدد بالندگي

 از كشيدن دست به وادار را غرب كه دهد تشكيل را واحدي ايدئولوژيكي بلوك اسلامي توانست

 اي چـاره  است، بوده تمدني ايران اسلامي انقلاب حدوث سازد. چون خود شمولي ادعاي جهان

  ).7- 4: 1388آدمي،  و باشد (خرمشاد داشته نيز تمدني بقاي كه اين ندارد جز
  

  اسلامي بيداري ارتقاي 3.1
 شـود. بـه   پديدار اسلام در جهان اميد هاي بارقه شد موجب اسلامي انقلاب خورشيد رخششد

 انساني پاك فطرت بر ديني مبتني عقايد و اصول و اسلامي هاي آرمان حاكميت به اميد آن، بركت

 و استكبارستيزي ستيزي، خواهي، ظلم آزادي طلبي، عدالت خواهي، استقلال جويي، حق جمله از
 در گسـترده  بيداري و ارتقاي آگاهي با توانست اسلامي شد. انقلاب چندان دو مظلوم از حمايت
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 را آنـان  در لازم و شـجاعت  شهامت روحية اسلام، جهان مستضعف و محروم مسلمان، مردم بين
 امكانات و توان به نسبت خودباوري ايجاد با و كند ايجاد مبارزه براي

 بخش، آزادي جنبش عملي و تاريخي تجربة به نسبت تر فزون شناخت لزوم تشويق و دروني

بخشـد.   فزونـي  اسـلام  انقلابـي  هاي انديشه اساس بر مبارزه براي را مردمي هاي جرئت حركت
 بـا  بودنـد،  اطـلاع  بي خود قدرت عظمت از كه مردمي شد موجب ايران انقلاب اسلامي پيروزي

 دگرگـوني  ايجـاد  بـا  باشـند  درصـدد  و درآينـد  حركت به ناب و راستين از اسلام نوين برداشتي

 و فراگير پيامي عنوان به خميني امام نهند. پيام بنا را اسلامي ايدئولوژي مبتني بر حكومتي سياسي،
 و خودبـاوري  و نفـس  بـه  اعتمـاد  روحيـة  ايجـاد  ضمن توانست جهان اسلام در بخش وحدت

 بـه  توجـه  بـا  تـوان  مي دهد نشان و بخشد عزت مسلمانان به برابر ظلم، در مقاومت و ايستادگي

 در مبارزه و ايثار روحية بر تكيه با و اسلامي جوامع در و اعتقادي ارزشي معنوي، مباحث جايگاه

 مبـادرت  اسـلامي  هاي ارزش گسترش و غربي نه شرقي نه بسط ايدئولوژيك به اسلام امت ميان

 هشـت  دفـاع  با و آورد پديد مسلمانان ديني هويت احياي در نقطة عطفي اسلامي ورزيد. انقلاب

  ).354: 1376(پارسانيا،  داد قرار جهاني اخبار و حوادث در مركز را اسلام و تشيع خود، سالة
 سياسـي  عملكـرد  بررسـي  .بردند مي سر به رخوت و در ركود مسلمانان كه بود حالي در اين

 در مسـلمان  مختلـف  هـاي  گـروه  انقلاب، از پيش دهد تا مي نشان اسلامي جوامع در مسلمانان

 مبـاني  و گذاشـته  كنـار  را دينـي  باورهاي و خود، اسلام هاي فعاليت در غالباً مختلف كشورهاي

 ). پيروزي201- 200: 1378كرده بودند (محمدي،  استوار غربي مكاتب براساس را خود حركت

 و بخشيد وسعت را اسلام جهان جغرافياي كه بود تحولات و تغيير اين آغاز نقطة اسلامي انقلاب
 هـوش  به غفلت خواب از را مسلمانان و راهبردي بخشيد فكري عمق آن به و آورد منظر به را آن

  ).34: 1390آورد (الراشد، 
 

 اي رسانه و فرهنگي ساختارهاي نداشتنِ كارايي 4.1
عنـوان   به اجتماعي هاي شبكه موفقيت و جذب در عناصر ترين اصلي از يكي شبكه اندازة مزيت
بيشتري  تكثر و تنوع بتواند اجتماعي رسانة يك هرچه ديگر عبارت به است؛ مجازي سرويس يك
 اعمال هاي سياست هرچه يعني اين و است تر موفق كند، جذب خود به را ها گرايش و عقايد از

 احتمـال  باشـد،  ارزش از ناشـي  هـاي  محدوديت بدونِ و ارزش بي اجتماعي رسانة يك شده بر

 ايـن  بـر  ارزشـي  نظـام  اعمال هرگونه ارزشي، نظام جنس و نوع از فارغ .است آن بيشتر موفقيت

 رقابـت  موجـب  و كنـد  مي عمل آن بر حاكم قواعد خلاف اطلاعات، از فناوري برآمده سرويس
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 كـه  كرد گيري نتيجه گونه اين توان مي تر صريح عبارت شد. به اجتماعي خواهد رسانة ناپذيري

 شـبه  ليبراليسـم  و گرايـي  آزادي اصول كه است اي تمدني جامعه بازنمايي اجتماعي، هاي رسانه

 دوبـاره  اطلاعـات  فناوري بستر در فلسفي قواعد با همان تمدن همان و شده نهادينه آن در مطلق

 آن با كه را فرهنگي و حاكميت كاربر، اجتماعي، هاي رسانه فلسفي ريشة و است. بن شده بازتوليد

 مي آن قواعد تدريجي پذيرش سمت به سرويس و فناوري از ناشي فشار اثر بر شود، رو مي روبه

 ديگـر  عبـارتي  بـه  .كـرد  خواهد تحميل بديهيات از جزئي عنوان به را خود قواعد مرور و به برد

برسـد.   تعـادل  به خودش مبدأ با مقصد جامعة كه آورد مي فشار مقصد فرهنگ به قدر فناوري آن
 بـا  كشـور  يـك  شهروندان از بخشي كاربران.است فرهنگ بنيادي تغيير و پذيرش نقطه، نقطة اين

مانند  واقع در اجتماعي رسانة بستر در كنشگري تداوم اثر بر خود خاص ارزشي و قواعد فرهنگي
ليبـرال   شبه حاكميت يك حاكميت با و ارزشي نظام يك در را روز در ساعتي كه هستند مهاجراني

 بـر  شـده  اعمـال  قواعـد  مجـازي  مهـاجرت  ايـن  كيفيت و كميت حجم گسترش با .گذرانند مي

 تعـارض  بـروز  محـل  همـان  دقيقـاً  اين و شد خواهد پذيرفته و دروني آنها در شهروندان مهاجر

  ). 133: 1397ي، اصنافاست ( فرهنگي تغيير فشار براي و فرهنگي
  
 پژوهش پيشينة. 2
 زمينة در داريم. البته مرتبط موضوع با علمي پژوهش نمونه چند بر اجمالي مروري بخش، اين در

 مرحـوم  شهيد آوينـي،  چون ديگري انديشمندان سوي از فراواني غني هاي ديدگاه ديني سينماي

 صـورت  ...نوروزي و مصطفي و احسان اسفندياري، دوست، ميهن ميراحسان، معتمدي، مددپور،

 اند. داشته نقش مقاله اصلي ايدة گيري شكل در كه است گرفته

 اي مطالعه از خود بخشي كه رسانه، در دين تصويري بيان عنوان با كتابي ) در1394فهيمي فر(

 بـه  اخيـر  سـال هـاي   در مدرن رسانه هاي جمعي كارآمدترين به عنوان سينما و تلويزيون دربارة

 يافتن پي در آن، خاص سواد و الزامات و تصوير زبان مشترك دربارة بحث از غير آيد،مي  حساب

 تا جديد هاي رسانه كند تبيين تا كرده تلاش كتاب اين در است. وي و تلويزيون سينما بين نسبتي

 چنين نتيجه گيري مطالعه اين مسير بدهند. در انتقال را ما بومي فرهنگ پيام هاي و مفاهيم چه حد

 و اسـت  دينـي  مـاهيتي  مدرن بـه  رسانه اي سكولار ماهيت دگرگون كردن نيازمند ايران كه شده
 ايـن  ميان ذاتي رابطه اي بتوان تا هنري است تجربيات كنار در علمي تلاش هدف، اين به رسيدن

  برقرار كرد. رسانه فني و هنري ماهيت و ارزش ها
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 چهرة از گشايي براي افق اسلامي، عرفان در زيبايي شناسي مباني كتاب در نيز )1393( تابش

 شناسي زيبايي خود، كتاب در است. وي داده سامان را نظري تلاشي عرفاني شناسي زيبايي مباني

 و توصيف است، عارفان آثار در بخش معرفت يقيني و ادراك برترين كه وحي ياريِ به را عرفاني
 كوشيده كه است تحقيقي اثر اسلامي، يك عرفان در شناسي مباني زيبايي است. كتاب كرده تبيين

دارد،  سـنتَّ  و كتـاب  در ريشـه  كـه  را مسلمان عارفان آثار در شناسي زيبايي اصول علمي و مباني
 مبـاني  چهـار گـروه   در عمـده  طـور  به نوشتار، اين در شده مطرح كند. مباني بررسي و استخراج

 تـلاش  و انـد  شده دهي سازمان شناختي ارزش و شناختي معرفت شناختي، هستي معناشناختي،

  شود. بررسي ساختاري منطقي با و جداگانه فصلي قالب در مبنا هر تا شده
 دربـارة  ديني توليد دانش براي كند مي عنوان فيلم ديني مطالعات كتاب در )1392( ميرخندان

 كتاب در وي .هستيم دين منظر مطلوب از فيلم تحقق براي نظري زمينه هاي تأسيس نيازمند فيلم،

 بـراي  شـيوهاي  و كنـد  مي اشاره ساختارگرا با منطقي فيلم محتواي تحليل روش شناسي به خود

 مـي  فـيلم  دينـي  نظريـة  مبحث در بابي همچنين كند؛ مي را معرفي تلويزيون در فمينيسم مطالعة

 مي تبيين ديني منظري از را فيلم در شخصيت تحول ايدة و مقدس تاريخ در ژانر روايت و گشايد

  .است كتاب اين مباحث ديگر از فيلم نمونه سه نقد و موسيقي كند. فقه
ظرفيت  عنوان بررسي با را سوره دانشگاه در خود ارشد كارشناسي پايان نامة )1390( جوادي

 بـه  پژوهش اين است. در ايراني گذرانده- اسلامي سينماي الگوي ارئة و دين تبليغ در سينما هاي

 دينـي  منظـر  از آن مقـدماتي  نظـري  ملاحظات سينما و رسانة در پيام انتقال سازوكارهاي بررسي

 صـاحبنظران  از گيـري  مصـاحبه  و كتابخانه اي مطالعة با روش پژوهش است. اين شده پرداخته

 نظري مدلي و شده شناسايي ديني سينماي مبحث بر گونه اي مقدمه است. ادبيات گرفته صورت

  است. شده ارائه سينما رسانة در معنا انتقال از فرايند
 

 ديني سينماي 1.2
 نظري ميان مباحث چه سينما حوزة در كه شود بررسي بايد ابتدا ديني، سينماي بحث به ورود براي

نـه   و ديـن  تماميت با تعاملاتي چه نظري مباحث اين كه شود بررسي سپس دارد؛ وجود اي رشته
چـه   بـه  تعامـل  ايـن  در و كننـد  مي برقرار فقهي هاي دستورالعمل يا ديني هاي ارزش برخي فقط

 هـاي  سرفصـل  علمي، رايج روال طبق سينما حوزة در بحث شوند. در مي دچار هايي دگرگوني

 آن خـود  در علمي هر مبادي كه دانيم مي و آيد مي حساب به نظري بحث مبادي جزء هنر فلسفة

 گيـري  موضـع  مبادي اين دربارة ديگري علم در و آن از تر بايد پيش بلكه شوند؛ نمي بحث علم
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 موضـع  يـا  فـرض  براساس باشيد. سپس پذيرفته را مباني فرض آن پيش طور به يا و باشيم كرده

 رويكـرد  با بخواهيم اگر را سينما نظري مباحث بحث كنيم. اما موردنظر علم درون در خود گيري

 يـك  بايـد  بلكـه  نيستند؛ كافي هنر، فلسفة هاي كه سرفصل رسد مي نظر به كنيم، بازتعريف ديني

 فقهـي  صبغة و رويكرد مباحث برخي در و شود فلسفي همراه رويكردي با حكمَي جنبة و صبغه

 پيـدا  نسـبت  هنر فلسفة با كنند، پيدا فلسفي جنبة سينما وقتي حوزة گيرد. مباحث قرار مدنظر نيز

گيـرد   مـي  شـكل  سـينما  از اي رسـانه  فهـم  زير عنوان كه مباحثي است گونه كرد. همين خواهند
  ). 240: 1397(جوادي، 

  
 محوري انسان جايگزين خدامحوري 2.2
 مي را انكار آن يا گيرد مي ناديده را خالق كه نيست اين در تنها توحيدي تمدن با مدرن تمدن تقابل

 دهد. در اومانيسـم  مي قرار خداوند جايگاه در را خود مدرن انسان كه آنجاست اصلي كند. تقابل

 فـردي و  از اعـم  حقـوقي  احكام در انسان و شود مي خداوند خواست جايگزين انسان خواست

 الهـي مـي   احكام جايگزين را انساني احكام و كند مي انكار را خداوند تشريعي ربوبيت اجتماعي

حقـوقي   احكـام  سكولاريسـم،  است. با توحيدي نگاه با اومانيسم تقابل از بخشي تنها اين اما كند؛
نسـبي   نيـز  اخلاقي اصول برسد، مطلق آزادي به انسان بود قرار كه آنجا شد. از بشري قرارداد تابع
ايـن   شد. از معرفي جامعه يا فرد خواست تابع اجتماعي و فردي از اعم اخلاقي اصول تمام و شد
نكنـد. از   نقـض  را ديگـران  آزادي اينكه بر مشروط بدهد، انجام را رفتاري هر بود آزاد انسان پس

خواسـت   و قـدرت  كـه  اسـت  داشته وجود ادعا اين اثبات براي مستمري تلاش نيچه تا ماكياولي
 معلوم تا شد مطرح شناختي نوع هر نسبيت ادامه دارد. در تقدم اخلاقي هاي ارزش تمام بر قدرت

 به شناخت نسبيت .نيست معيار اخلاقي و حقوقي در احكام فقط انساني قرارداد و خواست شود

 هـاي  نظـام  تعـدد  .دارد دخالـت  نيز عقلي اصول در انتخاب حتي انسان خواست كه بود معنا اين

 خواسـت  بـر  تسـلط  در علمي كرد. قوانين را فراهم عقلي اصول نسبيت زمينة هندسي، و منطقي

 نسـبيت  دايرة از علمي قوانين دادند. اگر نشان مي بيشتري سرسختي قوانين ساير به نسبت انسان

 مانعي با مطلق آزادي و انسان محوريت حاكم باشند، انسان خواست بر قوانين اين و بمانند خارج

 ذهنيـت  و نگـاه  تـابع  نيـز  علمي قوانين كوپرنيكي كانت انقلاب با اما شد؛ خواهند روبهرو بزرگ

 باعنوان كه داشت وجود بشر شناخت از سيطرة خارج چيزي هنوز كانت نظام در البته .شد انسان

 را جهان از بخش اين استقلال كانت از فيلسوفان بعد از بسياري اما شد؛ مي معرفي نفسه في شيء
 اسـت. در  انسان خواست به وابسته هر چيزي وجود كردند اعلام آن انكار با و نكردند تحمل نيز
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 چيـز  همـه  مقيـاس  انسان پس اين رسد. از مي خود نهايت به اومانيسم غرب تمدن از مرحله اين

 در بيني خودبزرگ هست. اين نيز آن پايان اومانيسم نهايت ). اما415- 414: 1397است (صادقي، 

 و محوريت و خالقيت از نيچه مانند فيلسوفي هيچ دارد. شايد دنبال را به بشر نوع تحقير خود ذات
 اطـراف  هـاي  انسان به تحقير ديدة با» ابرانسان«ستايشگر  اين باشد؛ اما نگفته سخن انسان اقتدار

 انسـان  براي : ميمونكند يم فيگونه توص نيا» زرتشت چنين گفت«در  را آنها و نگرد مي خود

 حكم همين ابرانسان براي هم كنوني دردناك. انسان شرمندگي يك با خندان جانور يك چيست؟

 ... دارد شباهت ها به ميمون ميمون يك از بيش هم الان همين و بود ميمون زماني انسان ... دارد را

: 1393تامپسـون،   و است (راجـرز  زمين معناي انسان ابر .آموزم مي را ابرانسان شما به من بنگريد
120.(  

 تمـدن  اصـلي  باشد. هدف ميمون خواهد نمي كه است مخلوقي توحيدي تمدن در انسان اما

 به رو تمدن كه است متناقضي پندار دو از انسان نجات و انسان شرافت بازگرداندن نوين اسلامي

 كـه  هستند باطلي پندار دو پنداري خودحيوان و خودخداپنداري است؛ كرده القا او به زوال غرب

 را انسـاني  كـه  است مسيحي شرك حاصل يكي پندار دو شود. اين مي اصلاح توحيدي در تمدن
 تكاملي شناسي زيست از نادرست هاي برداشت و الحادي ماترياليسم حاصل ديگري و خدا ناميد

 نگـاه  بـا  كـه  دارد وجود اي ميانه راه انسان به او تحقيرآميز نگاه و نيچه خيالي ابرانسان است. بين

  ).415- 414: 1397آيد (صادقي،  مي دست توحيدي به
 

  چارچوب مفهومي . 3
 پردازد، زبـان نـه   هاي انساني در جامعه مي هاي سوژه گفتمان به نقش زبان بر ذهنيت و كنش

بلكه يك عمل اجتماعي نيز هست. زبان بـا آنكـه   تنها يك وســيله ارتباطي ميان انسانهاســت 
كننده  خود برســاخته جامعه است، بر ســاختارهاي اجتماعي تأثير انكارناشدني دارد و منعكس

تنها مربوط به چيزهايي اســـت   ها نه ت اجتماعي است. گفتمانلاو ســازنده فرآيندها و تعام
درباره اين نيز هست كه چه كســي، در چـه   اش فكر شــود، بلكه تواند گفته يا درباره كه مي

رو گفتمان عبارت اســت از كـاربرد زبـان    تواند صحبت كند. از اين زماني و با چه آمريتي مي
دهنـده نظـم    هاي اجتماعي، سياسـي و فرهنگـي زبـاني كـه بازتـاب      بندي در رابطه با صورت

 دهـد  فراد جامعه شكل مـي حــال به نظم اجتماعي و كنش متقابل ا اجتماعي اســت و درعين
  .)119: 1379فركالف، (
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  گفتمان و فيلم 1.3
هـا و   ل گـروه لاشـوند كـه در درون و در خ ـ   ها و كردارهايي ظاهر مـي  ها در نگرش گفتمان

ها در چيزي كه نبايد فكر شود و انجام گيرد،  اند. كاركرد گفتمان نهادهاي يك جامعه در جريان
 نـاميم بـه   يك برساخت گفتماني است. آنچـه مـا هويـت مـي     يابد؛ بنابراين هر سوژه تعين مي

هاي گفتماني بزرگتر اســت. از  بندي شود كه قسمتي از شكل هايي فراهم مي وســيله گفتمان
 ت تاريخي و عوامل پيچيده اسـت كـه شـكل   لاانفعا و ها در بافتي از فعل طريق رخداد گفتمان

بـودگي   اجتماعي، روابط قدرت و اشــكال ســوژههاي گفتماني يعني معاني، كردارهاي  بندي
شود. واقعيت از اين منظر از رهگـذر زبـان، ايـدئولوژي و قـدرت      توليد، تثبيت و دگرگون مي

شــود. اين برساخت گفتماني در ارتباط با ساختارهاي مادي يا اجتماعي، روابط  برســاخته مي
براين مفهــوم قــدرت در كــانون شــود؛ بنــا هــاي گفتمــاني ايجــاد مــي اجتمــاعي و پــراكتيس
 توان گفت سينما به . با اتخاذ رهيافت مذكور مي)263- 284: 1395بر، ( برساختگرايي قرار دارد

تواند سوژه بهنجـار دينـي را تكـوين و     ن قدرت ميلاهاي ك مثابه گفتماني خرد درون گفتمان
و تفســير و خـوانش   برساخت سازد. اين سوژه مبتني بر روايت برساخته شــده در خود فيلم
شود. عوامل تأثيرگذار  آن توسط مفسران در تعامل متن و مخاطبان با جهان فيلم برســاخته مي

فرهنگ و جامعه، دســتور زبـان و كاربردهـاي زبـان     هاي زبان،  در ســاخت معنا شامل نقش
ــه مجــزا از يكديگر  و  . واقعيــت)42: 1395بشــير، ( اســــت ــدواقعيــــت فيلمــي دو مقول  ن

زده  . در اين دوگانه، فيلم برساختي خاص و ويژه از واقعيـت را رقـم  )223: 1386جانســتن، (
هوتي و ماوراي لاعنوان احســاس اعتقاد به قواي  دين به .شود كه به زبان فيلم صورتبندي مي

قي در زمينه ارتباط با خود، ساير بندگان خـدا و انجـام   لاطبيعي و رعايت يك سلسله قواعد اخ
ناسك عبادي در جهت كســب تقرب به خـالق و جلـب رضـايت او بهمنظـور تعـالي روح      م

اي اســـت از عقايـد و    دين مجموعه. )175- 176: 1383كتابي و ديگران، (شــود  تعريف مي
 قوانين و مقرراتي كه هم به اصول فكري بشر نظر دارد و هم درباره اصول گرايشي او سخن مي

. پيتر )1390اسدي شياده، ( دهد ندگي او را تحت پوشش قرار ميق و شئون زلاگويد و هم اخ
دار  اي است براي آنكه سراسر گيتي براي انسان معنـي  برگر معتقد است دين كوشش جسورانه

كنـد و مفـاهيم    عقيده وي دين، نظم اجتماعي را مشـروع مـي   به). 1387: 273هميلتون، ( شود
نمايي اعتبارشان را  تعبير برگر ساختار موجه يا بهديني جهان را با يك رشته فرايندهاي خاصي 

عقيده وي دين،  كمن نيز بر نقش دين در ساخت معنا تأكيد دارد. بهلاكنند.  حفظ و تحكيم مي
  .كند دوشادوش زندگي اجتماعي حركت مي
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  سينماي ديني 2.3
 در حوزه تعريف سينماي ديني مسئله اساسي و معضل پابرجا، عدم وجود چارچوب مشـخص 
در تعاريف و مصاديق متضاد و تعاريف نامشـخص و غيرجـامع اسـت كـه از ديـن، سـينما و       

شده، سينماي مـذكور   سينماي ديني و غايت آن ارائه شده است. در تعريف سينماي ديني گفته
نقـل از   ؛ بـه 1380مدرسـي،  ( سينمايي است كه حس خداجويي را در مخاطـب تقويـت كنـد   

حتي نبايد به ميزان انـدكي واجـد و مبلـغ اصـول غيرشـرعي و      اثر ديني ). 119: 1383كشاني، 
هـا دور شـود يـا آن را زيـر پـا       غيرعقيدتي و غيراخالقي باشد و حتي اگر ذرهاي از اين مؤلفه

عـات  لافيلم ديني بايد به افـزايش اط  .توان توجيهي براي ديني بودنش تصور كرد بگذارد، نمي
 هاي ديني و مشوق انسـان در حركـت بـه    ارزش جامعه نسبت به مقوله دين كمك كند و مبلغ

كشـف   ها از دل متن و تنها اثر ديني قابل سوي ديانت باشد و بايد دانست همگي اين مشخصه
و بازيابي است. سازنده هنر و سينماي ديني خود بايد ديندار باشــد زيرا سخن كه از دل برآيد 

پذير جلوه دهد و ما در  دسات را تحققجرم بر دل نشيند. وظيفه سينماي ديني آن است كه مقلا
نقـل از كشـاني،    ؛ بـه 1380مدرسي، ( عنوان الگو از آن اســتفاده كنيم زندگي روزمره بتوانيم به

شده در روزمرگي و غافل را بلرزاند، از  فيلم ديني فيلمي است كه بتواند بشر غرق .)19: 1383
اب تبارشناسي معنا و مفهوم و جعل عنـوان  موقعيتش به او خبر دهد و بتواند تلنگري بزند. در ب

  .صورت مفصل به بحث، پژوهش و واكاوي نشست اي ديگر به سينماي ديني بايد در مطالعه
  
 تحقيقروش . 4
 و گفتمـان  لي ـاهـداف مطالعـه، روش تحل   بيت مذكور و تعقلاپاسخ به سؤا يپژوهش برا نيا

 ي)زبان( متن ليتحل يبرا گريد انيبه ب. نديگزي م را در سطوح مختلف بر يگفتمان يشناس نشانه
شـده   اسـتفاده ي گفتمـان  يشناس از روش نشانه يريمتون تصو ليتحل يف و برالااز روش فرك

موضوع اسـت كـه    نيا هدف محقق نشان دادن يو گفتمان يشناخت نشانه يها لي. در تحلاست
چگونه در جهت  لميف كي و خوردي گره م يدئولوژيبه قدرت و ا لميو ف يينمايچگونه زبان س

   .كندي قدرت و روابط قدرت عمل م يو تجل ديبازتول
ي هـا  دهي ـپد يدر بررس ـ يانتقـاد  ليتحل ف:لاگفتمان از منظر نورمن فرك ليتحل سطوح

 ـ   كيدئولوژي ـا يندهايبه فرآ يو اعمال گفتمان يزمان  زبـان و قـدرت،   نيدر گفتمـان، روابـط ب
 را بـه همـراه   يرزبـان يو غ يه كرده و عناصـر زبـان  در گفتمان توج يسلطه و نابرابر ،يدئولوژيا
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 در .)20: 1379ف، لافرك( دهدي كنشگران هدف و موضوع مطالعه خود قرار م يا نهيزم دانش
 منـد  نظام ليدل ف بهلافرك افتيره ،يگفتمان انتقاد ليگوناگون به تحل يها افتيانواع ره انيم

 ياز مدل فلافرك توجه شده است. هياز بق شيب يو روش ينظر يبودن آن در استفاده از ابزارها
اسـت. در   نيـي و تب ريتفس ف،يكه شامل سه مرحله توص كندي استفاده م ليتحل يبرا يبعد سه

 حيصـر  يمحتوا يعنيمتن  در و حاضر بيبه عناصر غا ديمتن با ليتحل يو برا فيمرحله توص
 رهايپود متن توجه داشت. تفس ـ وبه تار  ديبا گريد يپرداخت و از سو سو كيآن از  يو ضمن

 »يا نهيدانش زم«مفسر  تياز ذهن مقصود مفسر است و تيخود متن و ذهن اتياز محتو يبيترك
 .رديگي كار م متن به رياست كه مفسر در تفس

 نييتب است. ياجتماع نديفرآ كياز  يعنوان بخش گفتمان به فيتوص ن،يياز مرحله تب هدف
 يسـاختارها  كـه چگونـه   دهدي و نشان م كندي م فيتوص ياجتماععنوان كنش  گفتمان را به

 .بخشندي م نيگفتمان را تع ،ياجتماع

 لي ـقصـد دارنـد حـدود تحل    ونيي ـچارچوب كرس و ون ل نيدر ا: يگفتمان يشناس نشانه
 چندگانـه  بردارند و وجوه يمتون زبان يرا فراتر برده و تمركز آن را صرفاً از رو يانتقاد گفتمان
 يانتقاد گفتمان ليچندگانه، وجه تحل يبيگفت مطالعات ترك تواني . مندينما يها را بررس نشانه

خاص وجه  طور به و دهدي در خود پرورش م زيفراتر از آن را ن ييها هيرا در خود دارد و سو
 يبصـر  ليو دستور تحلي اجتماع يشناس نشانه هيقرار دارد و بر پا ليتحل نيدر كانون ا يبصر
 جعبـه  ووني ـو ون ل كـرس  ليتحل يها كيمجموعه و به طور خاص تكن نياست ا شده ميتنظ
 دهـد ي پژوهشگران قرار م اريدر اخت يتجرب يانتقاد يبصر يها ليجهت تحل يكاربرد يابزار

 يهـا  يبه فنـاور  كيتكنولوژ وجه ،يبه باور نشانه شناسان گفتمان).  266- 264: 2014وانگ، (
مـدار بـر    بي. وجه تركپردازدي م آنها ريشكل، معنا و تأث ر،يبه كار گرفته شده در ساخت تصاو

 وونيل دارد كه كرس و ون يو فرم يشكلي مؤلفه ها يتعداد ر،يدارد كه هر تصو ديامر تأك نيا
 نيمهم تـر  ريتصو كي ريشود در تأث ي. اغلب گفته مبرندي م نام» يفرانقش متن« از آن با عنوان

 يو گـذرا  يبازنمود يتواند معان يم يبند بيترك). 59: 1394رز، ( آن است يببند يوجه ترك
مرتبط  گريكديبه  يبند و قاب يبرجستگ ،ياطلاعات ارزش وستهيپ هم به وهيرا به سه ش ريتصو

از عناصر با توجه به محل  كيباعث شده تا هر  ريتصو در عناصر موجود يريسازد. محل قرارگ
هـا و   و انـدازه  نـه يزم و پس نهيزم شيبه پ يجستگ. برباشندي خاص يارزش اطلاعات يآن دارا

هم به خط هـا و   يو قاب بند شودي كه باعث جلب نظر م دارد متفاوت ارتباط يكنتراست ها
از هم جدا  ايمرتبط سازد  گريكديرا به  ريتواند عناصر درون تصو يم اشاره داشته كه ييبردارها
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 شـامل رنـگ، نـور، صـحنه     يبه عناصر ب،يترك ي. مؤلفه ها)245: 1395 وون،يكرس و ل( كند
 يببنـد  يترك ـ اي شيآرا( ييفضا يفاصله، محتوا، سامانده د،يد هي، زاو)ابستهيقاب باز ( يپرداز
ي تيرا در موقع نندگانيب ر،يتصو وينمونه اگر پرسپكت ياست. برا ميقابل تقس ويپرسپكت و يي)فضا
 دارنـد  قدرت ينوع ر،ياست كه بر موضوع تصو نيدهد كه آنها از بالا نگاه كنند فرض بر ا قرار

 هي ـزاو قـرار دارنـد و اگـر    يدسـت  نييپـا  تي ـدر موقع ينگاه كنند آنگاه از جهات نييو اگر از پا
دال بر رابطـه   زياست. فاصله و كلوزآپ ن يباشد رابطه از نوع برابر كسانيو  ميمستق
 يم ـ زي ـن ديد هيزاو ).96: 1394رز، ( و تماشاگر است ريتصو انيم تيميبر صم يمبتن

 ينما تيرا در موقع يذات پندار هم ايباشد  ييفاصله و جدا ،يگانگياز ب نشان تواند
  سازد. فراهم نظر نقطه

  1360فيلم هاي منتخب سينمايي ديني در دهه  .1جدول 
  نويسنده  كارگردان  سال ساخت  نام فيلم

  محسن مخملباف  محسن مخملباف  1361  نصوح توبه
  محسن مخملباف  محسن مخملباف  1362  سو يچشم ب دو

  محسن مخملباف  محسن مخملباف  1363  استعاذه
  پور يرسول ملاقل  پور يرسول ملاقل  1364  ساحلي به سو يبلم

  رهگذار هانيك  ينجف يمحمدعل  1366  شب پرستار
  ابراهيم حاتمي كيا  ابراهيم حاتمي كيا  1367  بان دهيد

  ابراهيم حاتمي كيا  ابراهيم حاتمي كيا  1368  مهاجر

  1370فيلم هاي منتخب سينمايي ديني در دهه  .2جدول 
  نويسنده  كارگردان  سال ساخت  نام فيلم

  نظام يقاض اكبر يعل  داوودنژاد رضا يعل  1370  ازين
 ييمهرجو وشيدار ييمهرجو وشيدار  1373 يپر

  يمقصود رضاي و زيكمال تبر  يزيكمال تبر  1374 با من است يليل
 مجيد مجيدي مجيد مجيدي  1375 آسمان يها بچه

  ابراهيم حاتمي كيا  ابراهيم حاتمي كيا  1376  يا هشيآژانس ش
  مجيد مجيدي  مجيد مجيدي  1376  رنگ خدا

  يشاپور ديسع  يراع يمجتب  1376  پروانه كيتولد 
 داوودنژاد رضا يعل داوودنژاد رضا يعل  1379  بهشت از آن تو
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 مجيديمجيد  مجيد مجيدي  1379  باران

 يميركريرضا م يميركريرضا م  1379 نورِ ماه رِيز

  1380فيلم هاي منتخب سينمايي ديني در دهه  .3جدول 
  نويسنده  كارگردان  سال ساخت  نام فيلم

 آرا بهمن فرمان آرا بهمن فرمان  1380 آب يرو يخانه ا

 زادهيمحمود شول زادهيمحمود شول  1380 نورا

 يميركريرضا م يميركريرضا م  1381  است روشني چراغ نجايا

  يخان قاسم مانيپ  يزيكمال تبر  1382  مارمولك
  راد ييمحمد رضا  عسگرپور يمحمدمهد  1382  قدمگاه

 يميركريرضا م يميركريرضا م  1383  كينزدي ليدور خ يليخ

 يديمج ديمج يديمج ديمج  1383  مجنون ديب

  يمحمدرضا گوهر  يزيكمال تبر  1383  تكه نان كي
 انيريوز يعل انيريوز يعل  1385  است كيخدا نزد

  زاده عياحمد رف  يابيمسعود اط  1385  زهيمصائب دوش
 يديمج ديمج يديمج ديمج  1386 آواز گنجشك ها

 ينمك مسعود ده ينمك مسعود ده  1386 ها ياخراج

  يصدرعامل رسولي و پرتو ايكامبوز  يرسول صدرعامل  1386 ييهر شب تنها
  يپرتو ايكامبوز  يرسول صدرعامل  1386 شب

  و محسن تنابنده ينيام رضايعل  ينيام رضايعل  1386 خداي برا ياستشهاد
  انيمحمد رحمان  يريم اريماز  1387 كتاب قانون

 ينمك مسعود ده ينمك مسعود ده  1387 2 هاي اخراج

 يرسول صدرعامل يرسول صدرعامل  1387 بسته چشمان با يزندگ

 تن نيروئ يعل تن نيروئ يعل  1387 دل شكسته

  يحامد محمد  انياسعد ونيهما  1389 طلا و مس
  يمحمدرضا گوهر  يميركريرضا م  1389  حبه قند هي

  1390فيلم هاي منتخب سينمايي ديني در دهه  .4جدول 
  نويسنده  كارگردان  سال ساخت  نام فيلم

 انياسعد ونيهما انياسعد ونيهما  1390 ماه يرو دنيبوس

 ينمك مسعود ده ينمك مسعود ده  1391 ييرسوا

 دوست مقدم يهاد دوست مقدم يهاد  1391 مهر به سر
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 ارينرگس آب ارينرگس آب  1392 143 اريش

 يحامد محمد يحامد محمد  1392 نديآ يم ها باهم فرشته

 ينمك مسعود ده ينمك مسعود ده  1394 2ييرسوا

  
  يافته هاي تحقيق. 5

گفتمان اصلي شـامل   5با توجه به تحليل گفتمان ها و نشانه شناسي آثار سينمايي مورد بررسي 
 تي ـفرد گفتمـان يي، و روسـتاگرا  يزيشـهرگر  گفتمـان ، و دفاع مقدّس يگفتمان انقلاب اسلام

شناسايي شدند كـه هـر يـك بـه      بازگشت گفتمانو  تساهل و تكثرگرا ينداريد گفتمان، محور
  تفصيل توضيح داده مي شوند.

  
  گفتمان انقلاب اسلامي و دفاع مقدّس  1.5

شو، استعاذه، توبه نصوح، دو چشم بي«هاي سينماي ديني شامل در تحليل و تبيين پيش رو، فيلم
دفاع  در گفتمان سينماي انقلاب اسلامي و» بلمي به سوي ساحل، پرستار شب، ديده بان، مهاجر

- مـي » انقلاب اسلامي و دفاع مقدس«گيرند. سينمايي ديني كه نام آن را گفتمان مقدس قرار مي
هايي مانند تعهد، اسلام، تدين، تشرع، مذهب، شـيعه،  ناميم، فضايي گفتماني است كه در آن دال

ه تكليف، باور، امت، جهاد، استغفار، توبه، شهادت، ايثار، رشادت، سلحشوري، دفـاع حـق علي ـ  
هايي ماننـد  زند. در اين فضاي گفتماني، دالباطل، امر به معروف و نهي از منكر در آن موج مي

سبك زندگي، ميل، حقوق شهروندي، فرديت، تجدد، مسئله زنان، حقوق بشـر، آزادي و تكثـر   
  اند. غايب

  منتخبدر آثار سينمايي  و دفاع مقدّس يگفتمان انقلاب اسلامهاي حاضر و غايب دال .5جدول 
  و دفاع مقدّس يگفتمان انقلاب اسلامهاي غايب دال  و دفاع مقدّس يگفتمان انقلاب اسلامهاي حاضردال

تعهد، اسلام، تدين، تشرع، مذهب، شيعه، تكليف، باور، 
امت، جهاد، استغفار، توبه، شهادت، ايثار، رشادت، 

  سلحشوري، دفاع حق عليه باطل،
  امر به معروف و نهي از منكر 

تجدد،  ت،يفرد ،يحقوق شهروند ل،يم ،يزندگ سبك
  و تكثر يمسئله زنان، حقوق بشر، آزاد

سينماي ديني مبتني بر گفتمان انقـلاب اسـلامي و دفـاع مقـدس در انديشـه و فكـرت در       
هاي كـلان و آرمـان شـهري دارد.    انداختن طرحي نو و رسمي تازه و جهان شمول است. داعيه

بندند و در سـفري  به اين منظور رخت از شهر و محل زندگي ميهاي ديني فيلم استعاذه سوژه
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هايي كـه  روند. از همين روست كه سوژههجرت گونه به مصاف با طبيعت و نفسانيت خود مي
هاي هايي هستند كه يكسره با ارزشدهند، سوژهاين گفتمان در درون خود توليد و پرورش مي

نهـيم. سـوژه   هاي قدسي انقلابي نام مـي ها را سوژهمسلط و روح زمانه هم نوايند. ما اين سوژه
هايي اي هم نوا است در گفتمان انقلاب اسلامي و دفاع مقدس در سوژهقدسي انقلابي كه سوژه

كنـد. ايـن   نظير روحاني، مبارز رزمنده، شهيد و ايثارگر و عارف سالك وارسته تبلـور پيـدا مـي   
فـيلم   –(ما هدايتگر آتشيم و اصل هدايت با اونـه  ها كه افرادي اهل ايمان و توكل هستند سوژه

هاي انقلاب اسلامي از حيث سياسي و فرهنگي و اجتماعي و ديني را ديده بان) يك سره ارزش
اند و مصداق يك سوژه مطلوب براي گفتمان مسلط هستند. آنها شيفته ايثار و بذل دروني كرده

شـتابند و در راه حقيقـت بـه فـيض     جنگ مـي  اند. عاشقانه بهجان خود در راه اسلام و انقلاب
رسند. (ديده بان، مهاجر، بلمي به سوي ساحل) در عرفان اسلامي مقصود از آزادي، شهادت مي

هـاي قدسـي انقلابـي،    توان گفت سوژهآزادي از خود، عبوديت و بندگي است. از اين منظر مي
ر ايـن گفتمـان بـه واسـطه مـرگ      اند. سوژه طاغوتي نيز دهاي ديني گفتمانوارسته ترين سوژه

شود و با توبه در آگاهي، واسطه ديني و قرار گرفتن در حال و هواي جامعه جنگي، استحاله مي
كنـد. مـثلاً شخصـيت    جهت اصلاح خود و گذار از گذشته تباه و مفسدانگيز خود تـلاش مـي  

حلال كنين، گويد: حساب و كتاب مشكل است. مردم منو لطفعلي خان در فيلم توبه نصوح مي
ام بگيريد. مردم رو به خدا آوردم. همه چيزم غصبي است. همه حق شماست. بريد از زن و بچه

  اين قدر گناه نكنيد. 
در گفتمان مذكور دفاع اصل است و نه جنگ؛ دفاع نيز قدسي است و كـاملاً راز آلـود كـه    

شـود جنـگ درس   يسو گفتـه م ـ زمان و مكان را نيز مقدس ساخته است. در فيلم دو چشم بي
ها حاضـر  هاي ديني در اين فضاي گفتماني از سر تكليف و وظيفه در جبههبزرگي است. سوژه

شـنويم: بهتـر اسـت غصـه تكليـف را      شوند. در فيلم مهاجر از زبان يك رزمنده مجاهد ميمي
بخوريم نه تشكيلات را. براي آنان دفـاع از اسـلام در قيـاس بـا دفـاع از مـام وطـن و كشـور         

جحيت دارد. در اين فضاي گفتماني، جنگ بـه عنـوان دفـاع از مقدسـات، ديانـت، انقـلاب       ار
شود. در گفتمان مـذكور جبهـه و خـط مقـدم و صـف      (اسلامي) و اعتقادات صورت بندي مي

شود) تمام زندگي است و به طور كل زندگي آرايي در برابر دشمن (كه با دال كافر همنشين مي
و سهمگين جنگ قرار دارد. در ساخت دفاع و جهاد نيز افراد رزمنده  (روزمره) زير سايه سنگين

شنويم: تو تنت با جان و دل حضور دارند. براي مثال در فيلم ((مهاجر)) از زبان يك رزمنده مي
  را آوردي اينجا؛ دلت را نياوردي.
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 اي ساده زيست است كه سعيسوژه ديني در گفتمان انقلاب اسلامي و دفاع مقدس، سوژه
اش را معطوف به حقيقت ديني و مسير الـي  كند از مظاهر دنيايي چشم پوشي كند و زندگيمي

االله سوق دهد. در اين فضاي گفتماني، دال ذكر بسيار مهم تر از فكر است. براي نمونه در فـيلم  
شنويم: الان وقت ذكره نه فكر. در حقيقت در گفتمان سينماي ديني مذكور، تعقل ((مهاجر)) مي

توان استنباط كرد كه گيرد. در مجموع با تحليل گفتماني متون ياد شده مير سايه توكل قرار ميد
در گفتمان مذكور پيوندي مستحكم ما بين انقلاب به مثابه رخدادي سياسـي و ديـن و مـذهب    

كند (شـريعت) و وجـه   برقرار است. به عبارتي هنگامي كه دين به عرصه سياسي ورود پيدا مي
- كند (اسلام سياسي) آن هنگام سوژه ديني نيز به بنيان ايدئولوژيكش وصل مـي دا ميسياسي پي

گردد. (دينداري ايدئولوژيك) در گفتمان انقلاب اسلامي و دفاع شود و بدل به سوژه سياسي مي
مقدس ديانت عين سياست و سياست عين ديانت بوده و سـوژه دينـي سياسـي و در خـدمت     

شنويم: بـازار سـياه   سو)) چنين عبارتي ميه در فيلم ((دو چشم بيانقلاب است. در همين زمين
خواهنـد بـه   خواهند جهاد نكنند. ميدرست كردند تا به مردم حزب اللهي فشار بياورند. آنها مي

مردم مستضعف فشار بياورند تا مردم را از انقلاب ناراضي كنند. اين كفر است و ظلم و نفـاق؛  
در فيلم ((توبه نصوح))، لطفعلي خان (كه استحاله شده است) براي  بايد تكليف را يكسره كنيم.

كند ولـيكن ايـن   هاي ديندار و انقلابي) رجوع ميرد مظالم و اموال غصبي به صاحبانش (سوژه
ها و وجوه مادي به حساب صد امام واريـز شـود. در گفتمـان انقـلاب     خواهند كه پولافراد مي

ده مستحكم است، زن در سايه مردانگي قرار داشته و غايـب  اسلامي و دفاع مقدس بنيان خانوا
ها و ((ضالين)) است دينشوند، تنازعي اگر هست با بيهاي ديني قوياً حراست مياست، ارزش

و الباقي جامعه، دينداري متحدالشكلي دارند و شبهات و ترديدها جايي در باورهـا و اعتقـادات   
شـود: گريـه آور   ان با چنين تعابيري توضـيح داده مـي  امت اسلامي ندارد. ديگري در اين گفتم

است در فصل جوشش جمع به خاطر آب دل خوش كردن، بوزينگان بـه كرمـك شـب تـاب     
  سو) اند. (دو چشم بيدلخوش

  در آثار سينمايي منتخب و دفاع مقدّس يگفتمان انقلاب اسلاممولفه هاي  .6جدول 

د دفاع مقدس، شهروندان انقلابي آرمان گرا، سالك و رزمنده، فرمانده، ايثارگر مجاه  سوژه مطلوب
  روحاني

  سوژه طاغوتي، ضد انقلاب، منافق و بعثي  ديگري گفتماني

  بافت موقعيتي: شهر و محله سنتي   بافت موقيعتي و نهادي
بافت نهادي: خانواده، تعليم و تربيت (مدرسه)، سازمان نهادي دين (مسجد)، محافل 
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  سياسيمذهبي، سازمان ديني، 

  مضامين گفتماني

تعهد، اسلام، عبوديت، تدين، تشرع، مذهب، شيعه، تكليف، باور، امت، جهاد، استغفار، توبه، 
شهادت، ايثار، رشادت، تقديرگرايي، سلحشوري، دفاع حق عليه باطل، امر به معروف و نهي 

، فوريت از منكر، فرهنگ عاشورايي، امت، پيوند ديانت و سياست، اسلام گرايي راديكال
پياده سازي، شريعت، رخداد انقلاب و جنگ تحميلي، سوداي آرمان شهري، جمع گرايي، 

  دين نهادينه شده، قرائت رسمي از دين  

در گفتمان انقلاب اسلامي و دفاع مقدس و بازگشت زبـان روايـي، فـيلم، سـوژه دينـي را      
فيلم نيز با راهكارهايي مانند قهرماناني مجاهد و خداجو بازنمايي ساخته و الفباي بصري و فني 

نورپردازي شديد، قرار دادن سوژه ديني در جلوي صحنه، ايجاد يك پهنـه روشـن آسـماني يـا     
فضاهاي بهشت گونه سرسبز در پس زمينه، قرار دادن سوژه ديني در نماي بسيار نزديك، فـيلم  

ايماژي قهرمان گونه  برداري از زاويه پايين براي جلوه دادن ابهت سوژه و نماي نزديك مجموعاً
سـازد. مداليتـه و درخشـش و وضـوح تصـوير در هنگامـه       از سوزه ديني گفتمان رسمي بر مي

  بازنمايي لحظات سوژه در جريان روايي فيلم، بالاست.
  
  گفتمان شهرگريزي و روستاگرايي  2.5

اسـلامي،  هاي شناسايي شده در متون سينماي ديني ايران پـس از انقـلاب   يكي ديگر از گفتمان
گيرنـد شـامل   هايي كه در اين مجموعه قـرار مـي  گفتمان شهرگريزي و روستاگرايي است. فيلم

هاي آسمان، اينجا چراغي روشن است، ((تولد يك پروانه، بهشت از آن تو، نورا، باران، نياز، بچه
ين ها و استشهادي براي خدا)) است. در اقدمگاه يك تكه نان، خدا نزديك است، آواز گنجشك

گفتمانِ سينمايي، جغرافيا امري فراتر از آب و خاك، سبزه زار، دشت، مرغـزار و كـوير اسـت.    
طبيعت و فضاهاي روستايي و عمدتاً غيرشـهري هـويتي فرهنگـي دارنـد و نـوعي جغرافيـايي       
فرهنگي دارند و نوعي جغرافيايي فرهنگي محسوب شده كه سوژه درون اين بافـت بـه لحـاظ    

كند. جغرافياي فرهنگـي روسـتايي محـيط و فضـايي آكنـده از      نضج پيدا ميگفتماني تكوين و 
معنويت، تدين، تشرع، روح ايماني و باورهاي راسخ و عميق ديني و مذهبي است. اين فضـاي  

هاي اخلاقي است كه در شهرها جريان دارد و در حـال  اجتماعي، نوعاً عاري از تزوير و مفسده
اين قطب بندي گفتماني شهر، شـهر گنـاه و ديـن گريـزي     رشد و فزوني است. در حقيقت در 

است و روستا فضايي استعلايي است كه سوژه در آن به قرب الهـي و مراتـب اعلـي دينـداري     
ها تر است. در گفتمان شهرگريزي و روستاگرايي محيط و فضاي روستايي آكنده از نشانهنزديك

در نظر هوشيار / هر ورقش دفتري است و آيات الهي است كه يادآور شعر ((برگ درختان سبز 
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هاي شود. در واقع خداوند و حضور عالم گستر او در هيئت نشانهمعرفت كردگار)) پنداشته مي
يابد. جغرافياي فرهنگي روستا يا فضاهاي حاشـيه  طبيعي، نباتات و اصوات روستايي حلول مي

كند. طبيعت، شهر تبلور پيدا مي شهري در قالب دال طبيعت در مقابل دال تمدن با نشانه و نمود
- اي است كه سوژه در آن به دينداري خود تداوم ميپيوندي قرين با ملكوت الهي داشته و زمينه

هاي سينماي ديني، طبيعت مخوف است آنگاه كه سوژه سـرِ ناسـازگاري دارد و   بخشد. در فيلم
نجـا طبيعـت و نشـانگان    اي است به رستگاري، وقتي سوژه بهنجار اسـت. در اي همچنين نشانه

خواند. روستا بصري دست كمي از فردوس برين براي سوژه ندارد كه او را به عالمي نو فرا مي
اندازد و گفتمان سنت بر آن حاكم است كه مقوم تدين فضايي است كه سوژه را به مخاطره نمي

. ما نام اين سـوژه  هايي هم نوا و بهنجار استو تشرع است. اين گفتمان، مولد يا پديدآور سوژه
هاي ديني به مثابـه قهرمانـان نيـازي بـه اسـتحاله و      گذاريم. سوژهمعنا)) مي –را سوژه ((مكان 

هـاي دينـي و   اند. اما سير روايت، تجربهدگرديسي ندارند چون اساساً واحد ايمان ديني راستين
كننـد.  ديني را طـي مـي  زند و آنان مراتب بالاتري از سلوك متافيزيكي بديعي براي آنان رقم مي

هاي ديني در گفتمان شهرگريزي و روستاگرايي، عمدتاً افرادي هستند داراي نقص عضو، سوژه
اين نقص عضو يا جسمي است يا ذهني. نقص عضو جسـمي نـاظر بـر معلوليـت، مشـكلات      

هـاي دينـي اسـت كـه     حركتي است و معلوليت ذهني و مغزي قسمي ديگر از ابتلاتات سـوژه 
شود يا به چشم حقارت در آنهـا نظـر   اع اطراف، انگ عقب افتادگي به آنها زده ميتوسط اجتم
اعتنا به برخوردهاي اجتماع روستايي به مسير و طي طريـق عارفانـه   گردد؛ اما آنان بيافكنده مي

  دهند.خود ادامه مي
لـي  در فيلم ((تولد يك پروانه)) شخصيت پسر خردسال (ماندني) با پايِ لنگان و جـان و د 

شود تا حاجت خود را دنبال كند. بـراي  قرص، عازم نقطه مرتفع و رفيع روستا در امام زاده مي
شنويم: نذر براي ديگران ثواب بزرگـي دارد. خـوش بـه    هاي فيلم مينمونه در يكي از ديالوگ

لنگه. شخصيت معلم لنگه اما دلت نميحالت. جالبه اول بار براي خودت نرفتي. معلومه پات مي
پـردازد و از  نيز در همين فيلم از شهر گريخته است و با جان و دل در روستا به تعليم ديني مـي 

شود. در فيلم ((نورا)) كـودك خردسـال   همين رهگذر صاحب كرامات و نيروهايي ماورايي مي
در محيطي آكنده از آرامش و راز آميزي واسطه شفا يافتن خواهرش و اشرافي ديني در امام زاده 

كنه. اگه بريم ((بـالا))  ريم) يه ((جاي)) خوب؛ يه جا شبيه بهشت. اون خوبت ميود. (ميشمي
شـيم. در فـيلم ((بهشـت از آن تـو))، سـوژه دينـي از شـهر و        تر مي(امام زاده) به خدا نزديك

شود گريزد و به روستا پناه آورده و در آن فضاي طبيعي ادغام ميهاي اجتماعي ميسرخوردگي
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پردازد. در فيلم ((اينجا چراغي روشـن اسـت)) سـوژه دينـي كنـد ذهـن؛       ديني مي و به سلوك
بيند و نوري بـر دلـش تابانـده    هاي صادقانه ديني ميحراست امام زاده را برعهده دارد و خواب

- هاي صادقانه ائمه را ميشود. در فيلم ((قدمگاه)) سوژه مطرود (از اجتماعي محلي) خوابمي
گشـايند. در  ا به وي نشان داده و رمز معماي زندگي پيشينش را برايش ميبيند كه راه صحيح ر

گزيند و فيلم ((يك تكه نان)) سوژه ديني مسيري متفاوت براي رسيدن به معبود و مقصود برمي
گزيند و تجربه ديني و جـدآوري را  ها خود راه و صراط درست را برميدر مواجهه با دورهمي

((خدا نزديك است))، فضاي روستايي و سرشـار از عطـر و رايحـه     گذراند. در فيلماز سر مي
ديني اسباب اين را فراهم آورده تا سوژه از معشوق زميني به معبود آسماني عروج كنـد: معلـم   

ده. اون امام حسينه. داداش يونس تـو هـم گلـوش پـيش     من به جاي سواد آب، عاشقي ياد مي
فيلم ((استشهادي براي خـدا)) محـيط روسـتايي و     همون گير كرده بود كه رفت تو آسمونا در

كنـد و  غيرشهري فضايي است رازآلود كه سوژه ديني در آنجا حلاليت ديني خود را جلب مـي 
كشـد. (پـس از حسابرسـي    ضمن يافتن معشوق گمشده زميني به استان محبوب آسماني پر مي

ي اين سنخ سوژه چونان يك اش در اجتماع روستايي و حلاليت طلبي) زندگي برااعمال گذشته
سفر (معنوي) است نه يك مقصد؛ هجرتي ديني از فرش به عرش. براي نمونه در فـيلم ((يـك   

شنويم: خيلي قشـنگي كـه از ايـن ور    تكه نان)) از زبان پير طريقت خطاب به سالك جوان مي
 ـ    ه. تـو هـم   ميري مسير امام زاده رو همه از اون ور ميرن. دلت گرفته؟ يا رفيـق مـن لا رفيـق ل

  قشنگيا.

  يي در آثار سينمايي منتخبو روستاگرا يزيگفتمان شهرگرمولفه هاي  .7جدول 

  ،يرشهريو غ ييجوان وارسته روستا اي(كودك  معنا –مكان   سوژه مطلوب
  شهر) هيحاش اي ييكارگر روستا ز،يشهروند شهرگر 

  زده) ايپرست (دن ايسوژه حسابگر و دن  ديگري گفتماني

  هاي سنتي، مناطق كوهستاني بافت موقعيتي: روستا، جنوب و حاشيه شهر، محله  موقيعتي و نهاديبافت 
  بافت نهادي: خانواده، سازمان ديني جامعه (مسجد و حسينيه)

  مضامين گفتماني
سوژه،  يمسئله معنا، بحران وجود ت،يهو ،يقلب پاك، زندگ ينداريد ،يعرفان ينداريد
 ،ييعلم گرا ،يياگرايجدال با جهان، مجادله با خدا، دن ،ينافرمانبر ان،يعص ان،يكفر، طغ ،يناسپاس

 يهبوط و نجات، نقد تكنولوژ ،يو سركش زيست ن،يشكست گفتمان علم از د ،ييعقل گرا
    متجددانه يبيترك ينداريو ثبات، د تيامت، امن يملت به جا ،شدن يشهر ،يزدگ
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  گفتمان فرديت محور  3.5
تـوان از گفتمـاني در سـينماي دينـي پـس از      هاي سينمايي ايران ميمتون فيلمبر اساس تحليل 

نهيم. معيار ايـن نامگـذاري ميـل و    انقلاب نام برد كه ما آن را گفتمان ((فرديت محور)) نام مي
خواست تعلقي و تجددخواهانه سوژه ديني جهت تدين و تشرع به عنوان نوعي هويت اكتسابي 

در اينجا تعقل بر تفقه اولويت دارد و سوژه با نـوعي بازانديشـي   و خود تشخيص محور است. 
نسبت به خود و جهان پيرامون مواجه شده و حاصلِ شكوه و نقد بـه نظـام و اسـباب عـالم و     

اش را خود سـامان  موضع خداوند و تقدير خود است. سوژه در اينجا مايل است ابعاد دينداري
كند و مواجهـه انتقـادي و   هاي ديني را قبول نميهدهد و به صورت سرسپرده دستورات و آموز

- هايي كه در اين مجموعه جاي مـي التقاطي با متون و تعاليم و بايد و نبايدهاي ديني دارد. فيلم
اي روي آب، خيلي دور خيلي نزديـك،  گيرند شامل: ((پري، ليلي با من است، رنگ خدا، خانه

ر شب تنهايي، شب، سر به مهـر، دل شكسـته،   ها، هبيد مجنون، مصائب دوشيزه، آواز گنجشك
زندگي با چشمان بسته و يه حبه قند)) است. تقريباً يك دهه پس از پيـروزي انقـلاب اسـلامي    

كند. اتمام جنگ نيز در تغيير فضاي وضعيت فرهنگي اجتماعي و سياسي جامعه ايراني تغيير مي
ه ايـران و عـراق، كشـور در سـال     تاثير نيست. پس از پايان يافتن جنگ هشت سـال گفتماني بي

هـاي مختلـف بـود. وضـعيت جامعـه و سـاختارهاي       ، شاهد تحولاتي بنيادين در عرصه1368
سياسي و فرهنگي به نوعي ثبات رسيده و زمان، زمانِ ساختن است و شهرها و كليـت زنـدگي   

سـترش  اي، داخلـي و لـزوم گ  بايد تغيير چهره دهد. در اين دوره شرايط جديد جهاني، منطقـه 
كرد. از ايـن رو دولـت وقـت،    هاي نويني را طلب ميروابط سياسي با جهان، اقدامات و برنامه

در ابعاد مختلف به انجام رسانيد كه به دوران سازندگي معروف شـده   1376اقداماتي را تا سال 
هـاي خـانوادگي، تربيـت    است. در اين دوره سبك زندگي مدرن، حضور زن در جامعه، تـنش 

هاي انساني در زندگي هاي دانشجويي، مدني و پرداخت به جنبهمسئله هويت، جنبش فرزندان،
هاي اجتماعي است. در تحولات جاري زمانه شاهد نـوعي  مدرن از مهم ترين موضوعات فيلم

گذار از دال امت به دال امت هستيم. به اين معنا اكنون ديگر با يك پيكـر اجتمـاعي منسـجم و    
هاي جامعه نمـودار  يستيم. ساخت سياسي واجد گسست شده و گسلواحد و يكدست روبرو ن

اي)) است. گرچـه  اند. بهترين معرف اين وضعيت و فضاي گفتماني، فيلم، ((آژانس شيشهشده
هايي مانند شهادت، ايثار و ارزش از گفتمان انقلاب اسلامي و دفاع مقـدس بـه   در اين متن دال

شود. در ساخت اجتماعي ر گفتمان هژمون فعلي تثبيت نميها دعاريت گرفته شده، اما اين دال
ها و تعدد و تعارض منافع هستيم. در حقيقت اگر و عموم مردم نيز شاهد چندپارگي و گسست
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دال محوري در گفتمان انقلاب اسلامي و دفاع مقدس امت و وحدت (كلمه) بود اكنون ملت و 
  تفرقه جايگزين آن شده است.

و متفاوت و خاص در اين دوره ناظر بر رشد شهرنشيني، هويت يابي فضاي گفتماني جديد 
علمي و دانشجويي و فرديت در جامعه ايراني است. شهرهاي ويران شـده در زمـان جنـگ در    

- روند و از ابعاد آن كاسته مياي شدن پيش ميها به سمت هستهحال بازسازي است و خانواده
هاي فـردي مسـتقل سـوق يافتـه و     به سمت زندگيها از حالت جمعي و گسترده شود. زندگي

هايي جديدي در بطـن گفتمـان مـذكور هسـتيم. در گفتمـان فرديـت       شاهد سر برآوردن سوژه
- خواهي، سوژه مفروض، سوژه فرديست خواه و خودآيين (در سطحي جزئي تـر: گمـراه، بـي   

و سياسي قـد   هاي اجتماعي، فرهنگيهويت، عصيان كرده، گم گشته) است كه در برابر ساخت
كند. او از همرنگي و همنوايي با سـاختارهاي  كند و فرديت گمشده خود را جستجو ميعلم مي

فرا فردي دل خوشي ندارد و از همين رو دچار اضطراب، سردرگمي و حس ويرانگري اسـت.  
خـوام بـرم   دونم چه مرگمه، ميگويد: نميبراي نمونه سوژه فرديت محور در فيلم ((پري)) مي

اي بلعيد. يا در فيلم ((خانـه كرد و منو ميچيو داغون كنم، دوست داشتم زمين دهن باز مي همه
اي نشستم كـه داره تـوي   بينم توي خونهكند: خواب ميروي آب))، دكتر سپيدبخت عنوان مي

سـكان در  اي بـي اي دارم و نه اميدي، گويي خانه (ام) روي آبه. كشـتي ره. نه آيندهلجن فرو مي
ي طوفاني رها شده. يكي از مقولاتي كه سوژه فرديت خواه، موجوديت و محتوا و فـرم آن  دريا

كشد حوزه تدين، دينداري، باورها و اعتقادات ديني است. در فيلم ((ليلي با من را به چالش مي
است)) سوژه ديني به نحو شگفت انگيزي جنگ گرُيز است و زندگي طلب. او از گفتمان دفاع 

زند و با خـدا در  زد، هراس دارد و ميل به زندگي و حيات دنيوي در او موج ميگريمقدس مي
- كند. براي نمونه شخصيت صادق مشكيني در ايـن فـيلم مـي   اش محاجه ميهاي فرديخلوت

تونم مثه اينـا  گويد: قربون جلال و جبروتت سالم برگرديم؛ ما طاقت نداريم. گرفتاريم. من نمي
ام بـاش.  بايد اين بلا سرم بياد. ما را نجات بده از اينجا. فكر زن و بچـه باشم. بايد برگردم. چرا 

شخصيت پري در فيلم ((پري)) هويت دانشجويي دارد و با خانواده و برادرش بر سر اعتقادات 
اش معنايي اسـت. چـون نظـام بـاور دينـي     ستيزد. او دچار حس پوچي و بيو سلوك ديني مي

((رنگ خدا)) شاهد عصيان و سركشي سوژه ديني در برابـر   سست و لغزان شده است. در فيلم
ده؟ گيره؟ چرا از فلاكت نجاتم نمـي اراده الهي هستيم. خدايي كه ميگي بزرگه چرا دستمو نمي

ام. كـي دسـتمو   كنه؟ من يـه آدم بيچـاره  به بچه كورم، به زني كه از دستم رفت؛ چرا رحم نمي
اسـت؛ جـايي كـه سـوژه در برابـر اراده خـدايگان        اي نادر در سينماي دينيگرفت؟ اين لحظه
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دهد. (بـر  آورد و رضا به تقدير نميكند و اريكه قدرت متافيزيكي را به لرزه در ميسركشي مي
خلاف رضايت به تقدير الهي در سينماي دين گفتمان اتقلاب اسلامي و دفاع مقدس) در فـيلم  

كنـد و  ا عليه خواسـت الهـي شـورش مـي    ((بيد مجنون))، سوژه ديني علي رغم باور به خدا ام
كنـد. بـراي نمونـه در يـك     كشد و پس از بينايي كفران نعمـت مـي  حكمت او را به چالش مي

تونم پنهان كنم و چيـزي نگـم؟   شنويم: تو بگو، تا كي ميديالوگ از زبان شخصيت يوسف مي
دم. اين بيماري مهلك تماشاي زيبايي دنيا را ازَم دريغ كردي. در ظلمت فرو رفتم. اعتراضي نكر

اي كافر (نه در معناي فاقد دين) است. كفـر  ... شكايت تو را به كي بايد كرد؟ اين سوژه، سوژه
سوژه در عدم شكرگزاري و گردن فرازي در برابر خالق است. سوژه در برابر رحمت و نعمات 

(مصائب دوشيزه))، ها و مصائب؛ ناشكيبا. در فيلم (الهي فراموش كار است و در مقابل گرفتاري
هاي ديني جامعه اكثريت را نقد و برگزاري مراسم دينـي شـيعي در خانـه    ديندار مسيحي، آيين
كند و درصدد اسلام زايـي از هويـت فـردي خـود اسـت. در فـيلم ((دل       شخصي را تقبيح مي

 هاي معتقـد يافتـه و  شكسته)) سوژه طبقه مرفه، هويت و كيستي خود را در نقد دينداريِ سوژه
كشد. فيلم ((زندگي با چشمان بستهم، معرف ايدئولوژي اسلامي حكومتي را به نقد و سخره مي

دختري است با سبك زندگي مدرن و فرديت خواه در يك اجتماع سـنتي محلـي كـه فرديـت     
هاي جنـگ و گريـز بـا قـدرت     دار كرده اما سوژه نيز دست از مقاومت و بازيسوژه را خدشه

((يه حبه قند))، سوژه فيلم (پسند) بر خلاف خواست بزرگان فاميل درصدد  دارد. در فيلمبرنمي
هـاي دينـداري در   ازدواج با يك فرد مرفه غيرمـومن اسـت و سـوداي مهـاجرت دارد. (نشـانه     

كردارهاي او غايب است) در فيلم ((هر شب تنهايي)) و ((سر به مهر))، سوژه دچـار احسـاس   
اش را از دسـت  ختي شده است زيرا يا باورهـاي دينـي  معنايي پوچي و اضطراب هستي شنابي

داده (عطيه در هر شب تنهايي) يا دلبخواهانه بخشي از مناسك ديني را معطل گذاشـته و انجـام   
اي روي آب)) و ((خيلـي دور  دهد. (شخصيت صبا در فيلم سر به مهـر) در فـيلم ((خانـه   نمي

سرمايه دار، فقدان تعلـق دينـي و اباحـه     خيلي نزديك))، شاهد پيوند و هم نشيني طبقه مرفه و
انـد و غـرق در   گري هستيم. سوژه هر دو فيلم پزشكان مجرب و متجري هستند كـه رفـاه زده  

برند. هيمنه تجربه گرايي، تعقل غيرديني و حضـور تكنولـوژي   جهان مادي و نفساني به سر مي
سـنخ اجتمـاعي، علـم    در هر دو فيلم و زيست روزمره سوژه ديني، جدي اسـت. خـداي ايـن    

تجربي و عناصر فكري مدرنيته است كه چونان ماتريسي ذهن و روح آنـان را تسـخير كـرده و    
توان به عبـارتي كليـدي از دكتـر    اسباب نخوت، عجب و تكبر سوژه شده است. براي مثال مي

  عالم در فيلم ((خيلي دور خيلي نزديك)) اشاره كرد: 
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تمي نجات دادم، اما خدا را نديدم سر و كله خدا پيدا بشه. با همين دستام افراد را از مرگ ح
كنه حـالا  اونايي هم كه مردن آدمايي مثه تو انداختن گردن خدا. خدا پس چرا به من كمك نمي

كه اين بچه نياز به كمك داره؟ چرا از اين دستا كاري بر نمياد؟ اين سنخ موجوديت خدا را نفي 
- هدف ميشان را پوچ و بيدهند و دينداريد تمسخر قرار ميهاي ديني را موركنند و سوژهمي

دانند. در حقيقت در اين فضاي گفتماني، تعارض علم و دين تعارض و تقابلي بنيـادين اسـت.   
اش (با نشانه اتومبيل و ابزارهـاي پزشـكي روز) در   هستي دكتر عالم و متعلقات دنيوي پيشرفته
انتهاي كوير) و قدرت الهي، هـيچ اسـت. سـوژه    بيبرابر عظمت هستي (حقارت سوژه در پهنه 

  سركش در برهوت معنا و سراب دنيا (پرستي) گمشده است.
شوند كه از دينداري مسلط هايي محسوب ميديگري در گفتمان فرديت خواهي، خود سوژه

اند. در فراز و نشيب اين تجربه سهمگين روحـي و  و فرهنگ ديني رسمي جامعه رو برگردانده
هايي كه بر اساس رخـدادها و  (حركت از قطب باورمندي به ناباوري و بالعكس) سوژوجودي 
هاي مطلوبي هستند كه نجات يافته شوند، سوژهها و ابتلائات الهي سر به راه و هم نوا ميآزمون

تـوان درام رسـتگاري نـام نهـاد) و اگـر عبـرت       شوند (اين متون را ميو آخر الامر رستگار مي
ن (الهي)، غير قابل جبران و بازگشت و عقوبت الهي، شـديد خواهـد بـود. بـراي     نگيرند، آزمو

نمونه در فيلم ((رنگ خدا))، سركشي پدر در برابر مشي الهي منجر به از دست دادن فرزنـدش  
شود. او كه در جغرافياي فرهنگي جمع گرا ميل به فرديت (تجديد فراش و تباهي خانوادش مي

ميل خانواده دارد؛ محكوم به خسران و چشيدن مكافات عمل است. و ازدواج مجدد) بر خلاف 
در فيلم ((بيد مجنون)) نيز سركشي و عصيان سوژه و وهن نظام اعتقادي منجر به نابينايي مجدد 

- گردد. هر چند دست آخر سوژه بياي متافيزيكي) مي(باز پس گيري نعمت بينايي توسط اراده
هاي باد و اوراق هويت ديني و عرفاني خود در ميان زوزهپناه و مستأصل، در جستجو و كاوش 

ها) در هاي مورد تحليل (سوژهتوان گفت اكثر قريب با اتفاق نمونهطوفان است. در مجموع مي
هاي دينـي  سينماي ديني ناظر بر گفتمان فرديت خواهي در نهايت به واسطه رخدادها و واسطه

شـان  و باورهاي ايماني خود بازگشته و فطرت انساني استحاله يافته و به قطب دينداري و تدين
شود. در گفتمان مذكور، به لحاظ بصري سوژه نگار خيره به قاب دوربين (و مخاطب) بيدار مي

دارد كه دلالت بر تقاضا دارد. (نيازمند هدايت) رمزگان فني ديگر، زاويه روبروي دوربين نسبت 
دارد. (در وضعيت رانده شدن از دين، دوربـين   به سوژه است كه دلالت به دربرگيري و جذب
كند) همچنين جذب، ادغام و اسـتحاله سـوژه بـه    سوژه را از نماي دور و زاويه مورب ثبت مي
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شـود؛  هاي سيصد و شصت درجه دوربين حول سوژه توأم ميسمت تدين مطلوب با چرخش
  گرفته است.گويي جهان اجتماعي و زيست جهان ديني به صورت جامع سوژه را در بر

  در آثار سينمايي منتخبمحور  تيگفتمان فردمولفه هاي  .8جدول 

  طبقه متوسط، متجدد،  يشهر لكردهيتحص يجوان دانشجو  سوژه مطلوب
  ينيد تيطبقه مرفه، دختر اقل ،يپزشك و متخصص دانشگاه

  و گم گشته تهوي يب انگر،يطغ ،يسوژه گمراه، هنجار شكن، بدون باور، عاص  ديگري گفتماني

  بافت موقيعتي و نهادي
   اي : شهر و خانواده مدرن هستهيتيبافت موقع

اقتصاد (اشتغال و كسب و  ،ي(دانشگاه)، نهاد پزشك تيو ترب مي: خانواده، تعلينهاد بافت
  كار)

  مضامين گفتماني

سوژه،  يمسئله معنا، بحران وجود ت،يهو ،يقلب پاك، زندگ ينداريد ،يعرفان ينداريد
علم  ،يياگرايجدال با جهان، مجادله با خدا، دن ،ينافرمانبر ان،يعص ان،يكفر، طغ ،يناسپاس
هبوط و نجات، نقد  ،يو سركش زيست ن،يشكست گفتمان علم از د ،ييعقل گرا ،ييگرا

 يبيترك ينداريو ثبات، د تيامت، امن يملت به جا ،شدن يشهر ،يزدگ يتكنولوژ
    متجددانه

  
  گفتمان دينداري تساهل و تكثرگرا  4.5

- در تعاقب تحولات سياسي و اجتماعي يك دهه پس از جنگ تحميلي و اتقلاب اسلامي زمينه
كند. همپاي هاي فكري جريان روشنفكري ديني نيز در ايران معاصر تقويت شده و رشد پيدا مي

گفتمـان   رشد گفتمان علم، بسط جريانات دانشجويي و رسميت بخشـي سـاخت سياسـي بـه    
دانشگاه، جرياني فكري نيز در محافل فكري حول نسبت دين و تجدد شكل گرفته كه بـه بـاز   

پـردازد. جامعـه   تعريف موقعيـت ديـن، كاركردهـاي آن و نسـبت آن بـا جامعـه اسـلامي مـي        
روشنفكري درصدد تأسيس هويتي جديد براي خود برآمد چـرا كـه جامعـه پـس از جنـگ و      

طلبيـد. بـراي نمونـه    عه جهاني وقت، صورت و احوال جديدي مـي همچنين در مواجهه با جام
حلقه كيان و مباحثات روشنفكري دينـي عبـدالكريم سـروش و جمعـي از انديشـمندان علـوم       

هاي مدرن از ديـن تكـوين پيـدا    اجتماعي، سياسي و فلسفه و فقه و الهيات حول محور قرائت
سـاخت سياسـي، در حـوزه فكـري و      كند و در كنار تحولات عيني و ملموس در جامعه ومي

كند. يكي از مهم ترين مباحث شـناختي و معرفتـي   هايي ايجاد ميمعرفتي نيز تغييرات و پويش
هاي مستقيم)) عبـدالكريم سـروش اسـت.    ناظر به دين، مقوله پلوراليسم ديني و نظريه ((صراط

ها بسيارند و يا زه، حقتكثرگرايي در حوزه اديان به معني پذيرش اين نكته است كه در اين حو
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اي از حق داشته باشد. يك تكثرگراي ديني، حقيقـت مطلـق را در يـك    تواند بارقههر ديني مي
داند و بر ايـن  ها ميها و مذهبداند، بلكه آن را مشترك ميان همه آييندين و مذهب ويژه نمي

يست و پيـروي  باور است كه سعادت و نجات و رستگاري بسته به پيروي از يك دين خاص ن
 John( كند. بر اسـاس نظريـه هيـگ   هاي سعادت رهنمون مياز هر ديني انسان را به سرچشمه

Hick(ها وجود دارد. هر ها و حقيقت، پلوراليسم هيگ، تنها يك حقيقت وجود ندارد، بلكه حق
  اي از حقيقت دارند.چند هيچ كدام از آنها حق كامل و مطلق نيستند ولي هر كدام بهره

توان دو فيلم ((زيـرِ نـورِ مـاه و مارمولـك)) را بـه      خ گفتماني ديگر سينماي ديني كه ميسن
واسطه آن برساخت؛ گفتمان دينداري تساهل و تكثرگرا است. نتايج اين مطالعه مويد آن اسـت  
كه دو فيلم با اهميت ((زير نور ماه)) و ((مارمولك)) در حوزه سينماي دينـي متـاثر از گفتمـان    

اند. در اين فضاي گفتماني، دينداري سوژه، ديني صورت بندي و مفصل بندي شده روشنفكري
اي فردي و شخصي و خود تعريف محور شده كه نشانگر حضور و جريان داشتن بدل به تجربه

عنصر آزادي به مثابه يك دال در فضاي اجتماعي فرديت و تساهل در سوژه ديني است. ((خود 
ت؛ من به عنوان نماينده تام الاختيار خدا ميگم برو حـالتو بكـن.   خدا هم اين قدر سختگير نيس

آدم بايد ذاتش درست باشه.)) (مارمولك) در دو فيلم ((مارمولك)) و ((زيرِ نورِ مـاه)) قهرمـان   
فيلم يا سوژه ديني، روحاني است؛ امـا شخصـيت پـردازي سـينمايي ايـن روحـاني چرخشـي        

هـا  مقدس دارد. سوژه ديني در هر دوي ايـن فـيلم   محسوس با گفتمان انقلاب اسلامي و دفاع
فردي است كه ميل به امروزي بودن دارد. سبك زندگي سنتي ندارد. بـا جامعـه پيونـد نزديـك     
دارد، اما لزوماً در پي اصلاح و ارشاد جامعه به شيوه قهري، خشن و سلبي نيست. از همـين رو  

((خداوند شما را فراموش نكرده اسـت.  كند: شخصيت روحاني در فيلم ((مارمولك)) اظهار مي
درهاي رحمت خدا هميشه بازه. خدا خداي خلاف كارها هم هست. فقط خـود خداسـت كـه    

خيالي، چشم پوشـي و رفاقـت   گذارد. خداوند اند لطافت، بخشش، بيبين بندگانش فرقي نمي
د بهشـت كـرد.))   شود وارها كرد. كسي را به زور نمياست. بايد فكري به حال اهلي كردن آدم

خداوند در شبكه معنايي اين گفتمان نيز سراسر بخشش بوده و نسبت به بندگانش لطـف دارد.  
تواند مفروض داشته باشد: ((به عدد هاي مختلفي را ميسوژه ديني در اينجا براي رستگاري راه

رسيدن هاي دنا راه هست براي رسيدن به خدا. حتي براي يك زنداني هم راهي است براي آدم
  ها ختم ميشه به خود خدا.)) (مارمولك) به خدا و همه راه

در اين گفتمان، ديگري مسلمان متشرع سختگير خشني (رئيس زندان و مدير حوزه علميه) 
است كه در مواجهه با جهان اجتماعي فاقد انعطاف و تساهل است و سعي در بهنجارسـازي و  
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ميل و اراده نهاد قانوني، سوژه مطلوب در اين  تربيت سوژه مطلوب نهاد رسمي دارد. بر خلاف
گفتمان، قول لين دارد و روحي آكنده از طمأنينه، سوژه دينـي، دينـداري را يـك تجربـه دينـي      

داند. در گفتمان دينداري تساهل و تكثرگرا براي نخستين بار نهاد روحانيـت مـورد   شخصي مي
شود. ((عملـه بـد و عملـه    ر ساخت مينقد قرار گرفته و دوگانه روحاني خوب و روحاني بد ب

خوب هر دو هست. تو عمله خوب خدا باش و اگر بتواني يك نفر را هدايت كنـي بايـد ايـن    
لباس را بپوشي.)) (زير نور ماه) نقد نهاد روحانيت در اينجا به واسطه گره خوردن سوژه دينـي  

بايد معيشت مردم را تـأمين   يابد. سوژه ديني اما معتقد است نهاد دينبه نهاد سياست عينيت مي
هاي اجتماعي را از چهره جامعه بزدايد. در حقيقت نقد نهاد روحانيت بـه واسـطه   كند و آسيب

  عملكرد آن بعد از انقلاب اسلامي در حوزه اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي است.
ن سوژه ديني در گفتمان مذكور مادام كه دل مشغولي معيشت، وضعيت فقرا و آسيب ديدگا

اجتماعي را دارد، تمايلي به بهره مندي از مواهب نهاد روحانيت ندارد. بر همـين اسـاس طلبـه    
كنـد و منفردانـه بـه    ديني در آستانه ملبس شدن نيز در برابر نهاد روحانيت و حوزه مقاومت مي

پردازد. سوژه دينـي بـه عنـوان    پيگيري وضعيت آسيب ديدگان اجتماعي و گره گشايي آنان مي
شواي ديني بر اين باور است كه بيش از پوسته و ظاهر دين، بايد به مغز آن اعتنا كرد و با يك پي

هاي اجتماعي به ديـن فـراهم   حوانشي نو و مدرن از دين، زمينه را براي جذب حداكثري گروه
آورد. از اين رو اسلام بر ساخت شده در گفتمان مذكور، مبتني بر تساهل و رواداري و اسلامي 

تر از اونه كه بشه با گناه ازَش دور شد.)) (زير نور مـاه)  و منعطف است. ((خدا بزرگ رحماني
ها موضعي از سر چشم پوشـي و  هاي اجتماعي و هنجارشكنيموضع اين گفتمان به ناهنجاري

حل و فصل آسيب شناختي است و نه برخورد سلبي كه بلافاصله برچسب گناهكار و منحرف 
براي نمونه در فيلم: ((زير نور ماه)) سيد رضا براي سلامت دختر خيابـاني  به سوژه الصاق كند. 

دهد. در فيلم ((مارمولك)) كند و افراد حاشيه نشين زير پل را مورد تفقد قرار مينذر و نياز مي
پردازد. گفتمان مـذكور واجـد ايـن ايـدئولوژي     نيز روحاني شبانه به رسيدگي وضعيت فقرا مي

و خوانشي معاصر و به روز از دين و اجتناب از مواضع افراطي يا تفـريط  است كه تلقي مدرن 
تواند به پيوند مردم و روحانيت و نهاد دين قوت ببخشد، بلكه قادر بـه اسـتحاله   گرا نه تنها مي

  هاي بزهكار و مجرم بوده، آنان را به كانون نهاد دين بازگرداند.سوژه
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  در آثار سينمايي منتخباهل و تكثرگرا تس ينداريگفتمان دمولفه هاي  .9جدول 
  )ينيطلبه د ،يمتاهل و تكثرگرا (مجرم استحاله شده، روحان  سوژه مطلوب
  ريو سختگ يمتشرع فقه نداريد  ديگري گفتماني

   : شهريتيبافت موقع  بافت موقيعتي و نهادي
  يتيو ترب قانوني – يي)، نهاد قضاهي(حوزه علم تيو ترب مي: خانواده، نهاد تعلينهاد بافت

تنوع اشكال  ت،ينقد روحان ،ياسلام رحمان ،يشناخت يتساهل، گشودگ ،يتفقد، روادار  مضامين گفتماني
  نياز د يقرائت انسان ،ينيد ياگرياح ،يعصر ريتفس ،ياسلام ييتجددگرا ،ينداريد

  
  گفتمان بازگشت  5.5
رسوايي و رسوايي  2ها ها، اخراجيگيرند شامل ((اخراجيهايي كه در اين گفتمان قرار ميفيلم

و كتاب قـانون)) اسـت. در    143آيند، بوسيدن روي ماه، شيار ها با هم مي، طلا و مس، فرشته2
هاي نخستين انقلاب اسلامي و دهـه اول  ها و فضاي گفتماني سالاينجا شاهد رجعتي به ارزش

و خاص و منحصر به فرد  شكل گيري نظام جمهوري اسلامي هستيم؛ اما اين يك ارجاعي ويژه
گر بازسازي هاي ياد شده نظارهاي وجود ندارد. در فضاي گفتماني فيلماست و اساساً  همساني

  دوران دفاع مقدس، اسارت، سبك زندگي روحانيت و نقد دينداري ابزاري هستيم.
كـرديم،  تيپ ايده آل اين گفتمان را به لحاظ سوژگاني ((مومنِ مصلحِ مكلف)) نام گـذاري  

هاي دينـي، افـرادي   اما سوژه ديني مولود اين گفتمان لزوما يك سنخ نيستند. يك دسته از سوژه
هـاي دينـي بـه    كند. اين سوژهلمپن پرولتاريا هستند كه امكان حضور در جنگ جبهه را پيدا مي

واسطه حضور در خط مقدم و وساطت و ارشادات يك سوژه ديني ديگر يعني كاراكتر روحاني 
- شوند. امام خميني از شهدا و مبارزان راه خدا به عنـوان نمونـه  لي و سر به راه شد و آدم مياه

گويد: ((اينها يك شبه ره صد ساله رفتنـد و يكسـره   هاي روشني از عرفان واقعي نام برده و مي
هـاي دفـاع از   به همه آنچه عرفا و شاعران عارف در طول ساليان متمادي در پي خود در جبهـه 

) در حقيقت جنگ 1388م، شهادت طلبي خود را به اثبات رساندند)). (مجله اميد انقلاب، اسلا
قابليت انسان سازي دارد براي افرادي كه فطرت خداجو دارند: ((دينداري به ريش نيست و بـه  

  ريشه اين افراد در آب است نه خاك.))
ديگر يك سنخ اعلاي نـاب  ها) بر اساس بازنمايي گفتمان بازگشت، رزمندگان نيز (اخراجي

انـد و حتـي بـراي سـوداهاي ايـن      نيستند. آنها بر اساس ميل به زندگي به ميدان نبرد رو آورده
- هاي نبرد و سوژهاي ناب و متمايز در بازنمايي جبههاند. اين لحظهجهاني دل به درياي نبرد زده
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لاب اسلامي و دفاع مقدس، هاي ديني ناظر به آن فضا است؛ به عبارت ديگر اگر در گفتمان انق
جنگ به مثابه يك تكليف شرعي، ذات زندگي بود و زندگي جز آن مفهومي ديگر نداشت، امـا  
در گفتمان بازگشت ميل به زندگي و تلذذ در سايه جنگ در حال رشد و قـوت گيـري اسـت.    

آسـماني  اي و ها در اين گفتمان ديگر سوژگاني اسـطوره ) رزمنده2هاي ها و اخراجي(اخراجي
اي از محاسـن و معايـب اخلاقـي.    اند. آنان اشخاصي معمولي هستند؛ آميـزه نيستند بلكه زميني

هاي نبرد و حتي مبارزان تعبير و تفسير توان نوعي تقدس زدايي از جبههاي را ميچنين بازنمايي
ايـي  كرد. نكته ديگر در بازسازي فضاي گفتماني دفاع مقدس، پيوند اسـلام گرايـي بـا ملـي گر    

است. در حقيقت اگر در گفتمان دفاع مقدس و انقلاب اسلامي دال مليت غايـب بـود، امـا در    
هـاي  فضاي استعاري گفتمان بازگشت شاهد حضور محسوس و بارز ايـن دال هسـتيم. سـوژه   

ديني نيز تعلقي تام به آب و خاك و وطن و دين دارند و صرفاً به خاطر حفظ ديـن جانفشـاني   
هاي ديني مادراني هستند كه فرزندانشان را تقديم وطن و انقـلاب  وم از سوژهكنند. دسته دنمي
اند. (مادران شهيد) در اينجا نيز شاهد بازگشت دال شهادت، ايثارگري، جانباز بودن هستيم. كرده

هاي ديني مصداق بارز و اتم استقامت و ايستادگي هستند كه ارزش دال جمع گرايـي  اين سوژه
ها نشاني از فرديت و نفع شخصـي  زند. در اين سوژهوجودشان موج مي و مصلحت جمعي در

شود. سوژه ديني بازنمايي شده ديگر در گفتمان بازگشت، كاراكتر روحاني است. اين ديده نمي
ها ))، ((فرشته2هاي يك و دو))، ((طلا و مس))، ((رسوايي سوژه ديني در پنج فيلم ((اخراجي

سرنوشت ساز به لحاظ روايي دارد. روحاني بازنمايي شده در ايـن   آيند))، موجوديتيبا هم مي
- اي است اخلاقي كه خلُق ديني در اسلام را ناشي از دو عنصر محبت و تكليف ميمتون سوژه

داند. روحاني صاحب كرامات و اهل مدارا و مـروت اسـت و دينـداري معاشـرتي دارد. او بـه      
ها) و بدنام هاي لات پايين شهري (اخراجير سوژهانديشد و از همين رهگذهاي دين ميجاذبه

دهد. همچنين اين سوژه دينـي،  كند و به صراط مستقيم دين جهت مي(رسوايي) را نيز اهلي مي
هاي اجتماعي و فسادهاي رو بـه گسـترش در جامعـه اسـت و نسـبت بـه آن       دل نگران آسيب

هـا و  مقـولات مفهـومي، آسـيب   كند. در گفتمان بازگشت يكي از احساس وظيفه و تكليف مي
انحرافات اجتماعي است. جامعه از اين وضـعيت آسـيب خـورده اسـت و در آرايـش جامعـه       

هايي ايجاد شده است كه شخصيت روحاني درصدد تلاش جهت حل و فصل آنهاست. تفاوت
داند و نه تنبيه و مجازات. (بر خلاف سـوژه دينـي روحـاني در    او راه را در اصلاح و ارشاد مي

گفتمان انقلاب اسلامي و دفاع مقدس) ((به جاي مچِ مردم، دستشان را بگيريـد. روحـاني بايـد    
) در گفتمان بازگشت شاهد 2بين مردم باشد. در اين عالم خبرهاي ديگه هم هست.)) (رسوايي 
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گويـد:  ))، شخصيت روحـاني مـي  2هاي اهميت دال ملت هستيم. براي مثال در فيلم ((اخراجي
ايراني اسلامي چيزي نيست كه بشود با اين فشارها لگدمال شود. بايد آبـروي  ((عزت و شرف 

ايران زمين و انقلاب حفظ شود و فردا عزت و شرف يك ملت در دستان شماست. ساز غيرت 
بزنين و اختلاف نداشته باشين. در يك جبهه باشين عليه دشمن.)) در ايـن گفتمـان بـه نـوعي     

گويـد:  ها)) نيز فرمانده ميمقدس هستيم. در فيلم ((اخراجي هاي دوران دفاعشاهد جعلِ ارزش
هاي حيدرِ كرار چطور بدون گرز ((كجُان رستمِ دستان و سياوش و كيكاووس تا ببينن شير بچه

و تبرزين و رخش شاخ غول استكبار را شكستن.)) در گفتمان بازگشت، بازنمايي روحانيت از 
معنويت در اينجا تن پوش زندگي مادي اسـت و بـه   منظر سلوك و سبك زندگي فردي است. 

بخشد. در حقيقت سبك زندگي آنان چونان يك الگوي برتـر معرفـي و   آن هويت و جهت مي
شود كه آكنده از فضاي توكل، تدين و ساده زيستي و حضور در جامعه است. آنچه بازنمايي مي

اي و نظام ديني است به گونـه در اين سبك زندگي اهميت دارد پيوند ايدئولوژي زندگي محور 
شود در فيلم سينمايي نقش آفرينـي كنـد و ايـن    كه سوژه روحاني براي تأمين معاش حاضر مي
آينـد) در گفتمـان   هـا بـا هـم مـي    كند. (فيلم فرشتهكردار را نوعي جهاد في سبيل االله تفسير مي

خلاقي دينـي اسـت   بازگشت روحاني يك واسطه تسهيلگر نيست بلكه قهرمان روايت و اسوه ا
تواند با تبشير و تنذير، جامعه بحران زده و سرشار از اختلاف و تفرقه را حول عمود دين كه مي

) ديگري نيز در اين گفتمان خود مسلمانان و كسـاني  2گرد هم بياورد و متحد سازد. (رسوايي 
صي ماننـد مـن؛   است كه دينداري ابزاري دارند: ((ايمان بايد از سرچشمه گرفته شود نه از شخ

  اسلام به ذات خود عيب ندارد هر عيب كه هست از مسلماني ماست.)) (رسوايي) 

  در آثار سينمايي منتخب بازگشتگفتمان مولفه هاي  .10جدول 

   ه،يطلبه حوزه علم ،يمومنِ مصلحِ مكلف (روحان  سوژه مطلوب
  رزمنده دوران دفاع مقدس) ثارگر،يو ا ديمادر شه

  يابزار ينداريمتعصب خشكه مقدس با د نداريد اكار،يمتشرع و ر يدولت رانينافق، مدم  ديگري گفتماني

 بافت موقيعتي
  و نهادي 

   شهر، خط مقدم، اسارتگاه نييپا هاي : شهر تهران، محلهيتيبافت موقع
(مسجد)،  نيد ي)، بازار، سازمان نهادهي(حوزه علم تيو ترب مي: خانواده، تعلينهاد بافت

  ييفضا ،ياسيسازمان س

مضامين 
  گفتماني

االله، فرهنگ  ليسب يحلال، جهاد ف يروز ،يصبر، تحمل، از خود گذشتگ ت،يعبود
 هاي¬بيآس ،يكرامت، رافت اسلام ،ييگرا يمقاومت، مل ثار،يشهادت، ا ،ييعاشورا
و  نيگفتمان د ونديپ ،يجابيا ينيد تيترب هاي¬روش ،يگرياريمحبت، عشق،  ،ياجتماع

 ينيد پيبه مثابه ت يمسلمان، روحان يندارينقد د ،ينيزن به مثابه قهرمان د ،ييگرا يمل
  يمطلوب اجتماع
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زبان بصري فيلم نيز از تمهيدهاي مختلفي براي بازنمايي بصري آنان در راستاي ايدئولوژي 
برد. براي نمونه تصويربرداري از سوژه از نماي متوسـط اغـاز   گفتمان سينماي ديني استفاده مي

دارد يابد و بيشـتر بـه سـمت اصـلاح قـدم برمـي      شود و هر چه مراتب ديني سوژه ارتقا ميمي
دوربين نيز بيشتر به او نزديك شده (نماي نزديك) يا به صورت هم تراز او را در قاب تصـوير  

هاي خـود  كند. نورپردازي نيز در اينجا اهميت دارد. براي مثال وقتي سوژه از گرايشجايابي مي
شويد و به سمت جمع گرايي حركت كرده و مبتني بر معارف ديني، در حق دست ميمحورانه 

شود بلكه كند، نه تنها او در مرتفع ترين نقطه جغرافيايي لوكيشن فيلم نمودار ميديگري ايثار مي
  شود.نورپردازي طبيعي نيز تشديد مي

  
  گيري نتيجه. 6

 ،يخـواه  تي ـتساهل و تكثرگـرا و گفتمـان فرد   ينداريگفت در گفتمان د توان يدر مجموع م
و دفاع مقدس و گفتمان بازگشت محسوس و  يبا گفتمان انقلاب اسلام ييزهاستي و ها تخاصم

همپوشـان   و دفاع مقدس و گفتمان بازگشت يگفتمان انقلاب اسلام نيب نياست. همچن دايهوا
 زي ـن ييروستاگرا و يزيدو گفتمان و گفتمان شهرگر نيا نيب يهمپوش نيموجود است. ا ييهاي

 تي ـهو ع،يتش ـ اسـلام،  شامل ينيد ينمايسه گفتمان س نيمشترك در ا ني. مضامكندي صدق م
 يبه امر و حكمت اله تيرضا و ييهمنوا ،ييرگرايتقد ،يرسم ينداري، دي)شناسنامه ا( يانتساب

تسـاهل و تكثرگـرا شـامل     ينداريد وي خواه تيمشترك گفتمان فرد نيمضام نياست. همچن
 ،ين ـيد يو برساخت ياكتساب تيهو ت،يروحان نقد ،يتسامح، روادار ،يشناخت يگشودگ ت،يفرد

مشترك گفتمان بازگشـت و   نيمضام نيبر ا افزون است. ينداريد يو تنوع گونه ها ييناهمنوا
 يهـا  بيو برآمـدن آس ـ  ين ـيد يگـر ي اري ـتساهل،  شامل تساهل و تكثرگرا ينداريگفتمان د
و دفـاع مقـدس و گفتمـان     يگفتمـان انقـلاب اسـلام    در چالش است. كيعنوان  به ياجتماع

 اخـتلا ف  يينمايس ـي گفتمـان هـا   نيب است. يمحور و مرجع يسوژه ا يروحان زيبازگشت ن
و  يزيشـهرگر  مقـدس،  انقـلاب و دفـاع   يكـه در گفتمـان هـا    يا گونـه  وجود دارد بـه  ييها

 اتي ـمتون شـامل آ  ني. اميهست مواجه يمشابه ييها تينامتنيبا ب باًيو بازگشت تقر ييروستاگرا
متـون   ،يخـواه  تيدر گفتمان فرد اما. است ييعاشورا نيو مضام يحافظ و سعد اتيقرآن، اب
و آثار بـا ارجـاع    كندي م دايپ تيمدخل زين ريابوالخ ديمانند متون منصور حلاج و ابوسع يعرفان
و  يو اشاره به اشـعار سـهراب سـپهر    نجريساليي و زو يمانند اقتباس از رمان فرن يمتنوع يها

. نكتـه قابـل   گرددي محسوب م يعرف نامتنيب ينوع شود كه يساخته م يرازيش يديحم يمهد
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است  تينامتنيب ثيدفاع مقدس و گفتمان بازگشت از ح و شباهت گفتمان انقلاب گريد تياهم
و  ين ـيعاشورا، كلام امـام خم  ارتيز ،ينيد يها ها نوحه نفتماگ نيا يدر هر دو كهي به طور
  .گرددي محسوب م يحافظ و سعد اتيقرآن و اب اتيآ كنار در ياساس ينامتنيشهدا ب

داده و  نيو دلخـواه خـود را تكـو    مطلوب سوژه ،ينيد ينمايس يگفتمان ها نياز ا كيهر 
 يگفتمان راندند. كلان گفتمـان جمهـور   هيحاش به زيرا ن يمفروض يها كردند و سوژه ديبازتول
و  ييپژوهشِ جامع، اجازه سخنگو نيشده در ا ييشناسا پنج گانه يگرچه به گفتمان ها ياسلام

و عرصه را  كندي م كيگفتمان غالب و مسلط را هژمون كي تيدهد، اما درنها يظهور و بروز م
 ـ چيسـازد. ه ـ  يم ديتحد گريد ينيد ينمايس يگفتمان ها وي نيد يسوژه ها گريد يبرا از  كي

كـلان   ياساس ـ ياز دال هـا  يكيكم  كه دست ستيپس از انقلاب ن ينيدي نمايس يگفتمان ها
بـه   يشـتر يب كي ـگفتمان هـا قرابـت و نزد   يرا نداشته باشد. اما برخ ياسلامي گفتمان جمهور

نو و  يدر ارائه قرائت و خوانش يسع يداشته و برخ يملااس يجمهور گفتماني استعار يفضا
كشـمكش و   يامـر نـوع   نياسلام دارند و هم اي يملااس يجمهور يمحور يها دال معاصر از

 گفتمان ن،يو جنگ نماد ينزاع گفتمان نيا روزيپ تينها سازد كه در يم جاديرا ا يگفتمان تزاحم
  است. ياسلام يجمهور يفرهنگ

جامعه قائل اسـت   يساز يو اسلام يبخش يخود رسالت تعال يبرا يملااسي نظام جمهور
سـوق دهـد و    يبه عـال  يكه قادر باشد انسان ها را از مرتبه دان داندي م ابيكام را و آنگاه خود

 ين ـيكـه امـام خم   مي ـدار اديفراهم سازد. به  يو عروج رورتيجهش، ص نيچن جهت را نهيزم
 ني ـ. بـر ا كـرد ي م ـ نيـي و آخرت افراد تع ايدن يرا آباد ياسلام يرسالت نظام جمهور و هدف
 بـه  شيخواه را كه گرا تيفرد يسوژه ها ،يكل ليدر تحل ينيد ينمايكه گفتمان س است اساس

 آنـان را ي صـدا  كنـد، ي دارند، در خـود ادغـام و جـذب م ـ    نيسمت قرائت و فهم مدرن از د
 ماننـد  يمحـور فقـاهت   عتياسلام شر يدئولوژيا لهيوس خود را به يسازد و هژمون يم خاموش

ي اس ـيس ين ـيگفتمان د ليكه خود ذ ينيد ينمايگفتمان سدر نهايت . گستراندي م ريفراگ يچتر
و  سـوژه ي خود را در بهنجارسـاز  تيغا كند،ي م دايپ يو فرهنگ يزبان اتيح ياسام يجمهور

  .داندي آن م ياستعلا بخش
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